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روزنامه اختر و تغيير خط فارسى
كاظم استادى

در انديشه تغيير خط از آغاز تا دوره انتشار روزنامه اختر
ــلام در جزيرة العرب، دو خط «كوفى» و «نسخ» وجود داشته است. خط كوفى از برخى  زمان پيامبر اس
ــا خود اين خط نيز، داراى  ــان تر بود، امّ ــورهاى ديگر همانند خط پهلوى در ايران، آس خط هاى رايج در كش
عيب هاى بزرگى بود. برخى مسلمانان دانشمند، از نخست، هوشيار آنها بوده و براى از ميان بردن آن عيب ها 
ــت: 1. ابداع حركات حروف  ــش هايى كرده و كارهايى انجام داده اند كه از آن جمله اس ــايى خط، كوش و رس
خط كوفى به شكل نقطه توسط «ابوالاسود دوئلى»؛ 2. ابداع «نقطه» و ابداع «زير و زبر» با دواير كوچك 
يا خطوط مورب نازك توسط «يحيى بن يعمر العدوانى» در خط كوفي و 3. پيشنهاد علايمى شامل: فتحه، 

ضمه، كسره، سكون، تشديد، مد، همزه و تنوين توسط «خليل ابن احمد فراهيدى».
ــبتاً كوتاه، خط پهلوى كه در آن زمان خط نوشتارى اكثر  ــلمان به ايران، در زمانى نس با ورود اعراب مس
ــتارى مردم ايران، زبان  ــد. حتى تا چند قرن خط يا زبان نوش ــاقط ش مناطق ايران بود، از كاربرد عمومى س
ــتند، مگر در گوشه و كنار، و آن هم غير  ــى چيزى نمى نوش ــت و مردم ايران به زبان فارس و خط عربى گش
قابل توجه. در واقع و به طور رسمى و همه گير، از اواسط قرن ششم، زبان فارسى در نوشتارها، نمايان شد. 
ــده نهم و دهم هجرى قمرى، اوج خطاطى  ــم هجرى قمرى، آغاز خطاطى فارسى در ايران و س ــده شش س

كتاب هاى فارسى است.1
ــربى به ايران، كاهش چشم گيرى در خطاطى فارسى پديد  ــده دوازدهم، با ورود چاپ و حروفچينى س س
ــت.  آمد؛ حتى پس از آن، به مرور خطاطى كتاب، فقط به صورت تفنّنى و تفريحى و تزيينى به كار رفته اس

1.  براى اطلاع بيشتر، ر. ك: گاهشمار خط فارسى، كاظم استادى.
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روزنامه اختر و تغيير خط فارسى/ كاظم استادى

در همين دوران، پس از گرفتارى هايى كه بر سر كشورهاى اسلامى همانند عثمانى و ايران به وجود آمد و 
پيشرفت هاى چشم گيرى كه اروپاييان پيدا نمودند. بسيارى را متوجه عقب ماندگى هاى مسلمانان نمود و به 
طبع آن در فكر جبران اين عقب افتادگى ها برآمدند. در اين ميان، توجه آنها به سطح سواد مردم جلب شد. 
ــوادى مردم دانستند و راه پيشرفت را در باسواد نمودن  ــى – عربى را علت بى س و به اين ترتيب الفباى فارس

مردم، از طريق تغيير الفباى قديم پيگيرى كردند.1
طبق اسناد موجود، شايد آخوندزاده اولين كسى باشد كه نسبت به ابداع خط جديد اقدام نمود و اين اقدام 
ــوى آخوندزاده، به علت آزمايش عملى  ــد ايجاد طرح اوليه ايده تغيير خط از س ــد. به نظر مى رس او خبرى ش

دولت روس، در تغيير خط آنها به لاتين، پس از تصرف داغستان باشد.2
البته پيش از آخوندزاده، مسيو بارب، ناظر مدرسه السنه شرقيه وين، خطى براى خط اسلام، اختراع نمود 
و چند كتاب فارسى و عربى را به همان خط در وين منتشر كرد. همچنين منيف افندى وزير دولت عثمانى، 
در سال 1239 ش رساله اى درباره تغيير خط نوشت و دو سال بعد خطابه اى درباره ضرورت  اصلاح  الفبا در 

جمعيت  علميه عثمانيه  ايراد كرد كه  منشأ آشنايى و ارتباط  او با ميرزافتحعلى آخوندزاده  شد.
ــانى در عثمانى موافق تغيير خط هستند، علاقه مند شد تا از  احتمالاً آخوند زاده پس از اطلاع از اينكه كس
طريق عثمانى، پيگير طرح خط خود شود. وى رساله اش را به صدراعظم عثمانى، فؤاد پاشا  تقديم كرد. صدر 
اعظم عثمانى شخص او را به انجمن دانش يا «جمعيت علميه عثمانيه» راهنمايى كرد، اما آخوندزاده بدون 

گرفتن نتيجه از استانبول به قفقاز بازگشت و تلاش دوباره او نيز در دربار عثمانى، بى ثمر ماند.3
ــر علوم، در روزنامه غولوس  ــلاميه به نش ــال 1247ش مقاله اى در خصوص عدم قابليت الفباى اس در س
چاپ پطرزبورغ منتشر شد.4  در همين سال آخوند زاده، رساله خط اختراعى خود را با دو رساله ديگر، نزد وزير 

علوم ناصرالدين شاه، اعتضادالسلطنه  فرستاد كه نتيجه اى در بر نداشت.
ــال 1248ش ديگر آخوندزاده تنها نبود و ميرزا ملكم خان نيز به جرگه طرفداران تغيير خط پيوسته  در س
ــال، چاپ مقالاتى پيرامون تغييرخط در روزنامه هاى ترقى و حرّيت و مقالات نامق كمال در  بود. در اين س
ــتند و در  ــش برخاس ــرقيان در اين راه به كوش جواب ميرزاملكم خان رخ داد. در همين دوران، گروهى از ش
ــلامى، مطالبى گفتند و رسالاتى نوشتند و بعضى از آنها خود الفبايى نيز اختراع  ــايى خط كنونى ملل اس نارس

كردند. 
ــرانجام از انديشه  اصلاح خط عربى منصرف  ــت هاى پياپى، س آخوند زاده پس از اين آزمايش ها و شكس
شد و خط جديد ملل اسلامى را تنظيم كرد، اما عمر او كفاف نداد و در سال 1256ش در تفليس درگذشت. 
ــى (اختر) و  ــال مرگ آخوندزاده، ديگر بحث تغيير خط رونق گرفت و مقالاتى در روزنامه هاى فارس در س

1. براى اطلاع بيشتر رجوع كنيد به انديشه تغيير خط در ايران، كاظم استادى.
2. ر.ك. به: انديشه هاى ميرزا فتحعلى آخوندزاده / 75 ـ76 .

3. ر.ك: بيوغرافى خودنويس آخوندزاده.
4. گاهشمار خط فارسى، كاظم استادى.
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تركى (حريت، ترقى) عثمانى و نيز روزنامه هاى قفقاسيه (ضياء) منتشر شدند و اين انتشار، ادامه پيدا نمود.1

عثمانى، خاستگاه ترقى ايران و موضوع تغيير خط فارسى
در واقع، منطقه قفقاز ـ كه زمانى بخشى از شمال ايران بود ـ خاستگاه اصلى موضوع تغيير خط در دوران 
ــت مى كرده اند، به نوعى  ــرادى كه پيرامون اصلاح يا تغيير خط فعالي ــت. به طورى كه تمامى اف معاصر اس
مرتبط با منطقه قفقاز اما  استانبول در دولت عثمانى، به عنوان يكي از مهم ترين منازل تجدد ايران در امتداد 

كاروان تجدد غرب، واسطه ارتباط ايران و منطقه پيرامون آن با دنياي غرب بود.
ــلام و مركز تحول و تفكر جديد در جهت  ــتانبول پايتخت جهان اس ــار روزنامه اختر، «اس در زمان انتش
ــلام بودند. به تعبيرى  ــانى بود كه در انديشه نوآورى در اس ــهر به نوعى مركز كس ــدن ... اين ش مدرنيزه ش

مى توان گفت كه استانبول، مركز فرهنگى جهان اسلام بود.»2
ــيعى است كه   ــلامبول كه اختر آن را «مدار موازنه پولتيك جهانى» مى نامد3، پايتخت امپراطورى وس اس
دروازه هايش را به سوى غرب گشوده  است. آنجا نهضت اصلاحى«تنظيمات» را سى سال پيش تجربه كرده 
و سلطان عبد الحميد ثانى، دستور تدوين  قانون اساسى را صادر كرده است. در اين  شهر 16 روزنامه تركى، 
نه روزنامه  فرانسوى، هفت روزنامه رومى، شش  روزنامه ارمنى، دو روزنامه عربى، دو روزنامه بلغارى منتشر 

مى شود و اداره مطبوعات وزارت داخله نظارت و كنترل  آنها را به عهده دارد.4
براي ايرانيان، استانبول از لحاظ گوناگون محل مناسبي بود: نخست آنكه دارالاسلام بود و مركز خلافت 
ــتراكات تاريخي،  ــنديده تر بود. مضاف بر آن، اش ــرزمين كفار راحت تر و پس و زندگي در آن از زندگي در س

فرهنگي و زباني را نيز نبايد از ياد برد.
ــتند و هم به ايران نزديك بودند و هم از آزار دولت  ــهر، هم با افكار غربي تماس داش مهاجران در اين ش
قاجار در امان. گروه هاي مختلف ايراني در استانبول ـ كه تعداد آنها را شانزده هزار نفر نوشته اند ـ با استفاده 
ــد. در ميان اين  ــيس كردن ــتان و مدارس ايراني و انجمن ها و روزنامه ها تأس ــي تجار، بيمارس ــك مال از كم

مهاجرين، از تاجر و معلم تا نويسنده و شاعر ديده مي شد. 5
بنابراين تأثير پذيرى ايران،  از ايرانيان و جو فرهنگى موجود در عثمانى، بسيار زياد بود. در همين دوران،  
بحث اصلاح و تغيير خط ـ كه در عثمانى مورد توجه قرار گرفته بودـ مورد توجه ايرانيان آن سامان نيز واقع 
ــرفت ايران را در با سواد كردن مردم ايران مى دانستند، اهتمام  ــد و چون فعالان تغيير خط، يگانه راه پيش ش
ــر  ــط ايرانيان منتش ــا به موضوع خط و الفبا نمودند و آثار زيادى در اين باره در عثمانى، توس ــادى در آنج زي

1.  گاهشمار خط فارسى، و نيز تاريخچه تغيير خط در ايران، كاظم استادى.
2. يوسف ناصرى، روزنامه اختر: روزنامه معتدل، مجله ياد، سال 23، زمستان 1386، شماره 86 ص 49.
3. روزنامه اختر، ش 1، سال  1 ،16 ذيحجه .1292 (به نقل از : نقد روزنامه اختر، عبد المهدى رجايى)

4.  روزنامه اختر، ش 7، سال 3،10 صفر 1294، ص .23
5. تأثير استانبول بر حركت هاى دولتمردان و آزادى خواهان ايرانى، طالب عابدى، ص 124.
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روزنامه اختر و تغيير خط فارسى/ كاظم استادى

شد. اثرات عملى آن هنوز در ايران هويدا نشده است، اما در زمانى نه چندان دور، اين اتفاق در تركيه افتاد.

معرفى گازت1 يا روزنامه اختر
ــبك غربى، (كه در هر دو، انتشار  ــيزدهم، دو مركز اصلى اصلاحات به س ــتين دهه هاى سده س در نخس
ترجمه كتاب هاى غربى در اولويت بود) وجود داشت؛ يكى در عثمانى و ديگرى در مصر. در زمان ناصرالدين 
شاه، بي توجهي پادشاه به اصلاحات و ركود كشور، باعث مهاجرت عده قابل توجهي از نويسندگان و آزادي 
خواهان به اروپا و قلمرو عثماني گرديد. اين امر باعث به وجود آمدن كانون روزنامه نگاران تبعيدي ايران در 

اروپا و آسيا شد. اولين روزنامه آزادي خواهان مهاجر به نام اختر منتشر شد. 
ــتين روزنامه تركى عثمانى را ناديده بگيريم، روزنامه اختر، اولين  ــى2 تقويم وقايع، نخس اگر ضميمه فارس
ــى ، اجتماعى  و فرهنگى  به  زبان  فارسىِ  چاپ خارج و همچنين اولين روزنامه  ــهورترين3  روزنامه سياس و مش
فارسى است كه با چاپ سربى منتشر گرديده است. اختر با حمايت سفير ايران در عثمانى، ميرزا محسن خان 
ــتامبولِ عثمانى؛ و مديريت محمدطاهر  ــيرالدوله بعدى) و با كمك مالى4 دولت ايران در اس معين الملك (مش
ــفارت ايران) و با نويسندگى  ميرزا مهدي   ــردبيرى ميرزا نجفعلى خان خويى (مترجم و نايب س تبريزى و س

اختر، منتشر شد.

1. در روزنامه اختر آمده است: لفظ گازت، كه كاغذهاى اخبار يا روزنامه ها را نام نهاده ايم. به علت آن كه اگر روزنامه 
ــد [و]  ــريه اى كه «خبرهاى چند روز پيش و پس را مى نويس بگوييم معنى حقيقى گازت را نمى تواند بفهماند...». نش
از پوليتيك و منافع عموميه سخن مى گويد و از تاريخ و ادبيه در آن «سخن مى رود و ...، روزنامه به حساب نمى آيد 
ــده، چاره اى جز  ــب از جانب هيئتى به جاى كلمات خارجى و از آن جمله «گازت» وضع نش و مادام كه كلمات مناس
استعمال آنها نيست. (اختر، س1، ش27 ،26 محرم 93/12). اختر، در شماره هاى سال هاى نخست ، به جاى «روزنامه»، 

واژه «گازت» به كار مى رود و گاهى هم واژه هاى «روزنامه» و «گازت» در كنار هم آورده مى شد.
2.  ضميمه يادشده در فاصله سال هاى 1247-1253 ق، يعنى پيش از انتشار كاغذ اخبار ـ نخستين روزنامه چاپ شده 
در ايران ـ در استانبول و ولايات شرقى آناطولى و نيز بغداد توزيع مى شده است. ( اختر در گذار از گازت تا روزنامه، 
رحيم رئيس نيا) ميرزاحسين  خان مشيرالدوله، سفير ايران در عثمانى، در سال 1281ق«روزنامه تركستان» را به وزارت 
ــتاده است. نتيجه اينكه در همان سال روزنامه اى فارسى به اسم تركستان در استانبول طبع مى شده  خارجه ايران فرس

است. (خان ملك ساسانى، يادبودهاى سفارت استانبول، ص 215)
ــت. از جمله  ــده اس ــر ش ــى ديگرى هم در عثمانى منتش ــار اختر و پس از آن، روزنامه هاى فارس 3.  در دوره انتش
ــيدمحمد  ــون را ـ كه در  1306ق به همت طالبوف تبريزى و س ــماره اى از روزنامه طنز شاهس محمدعلى تربيت، ش
ــت. (تربيت، محمدعلى، تاريخ  ــيده بود ـ در اختيار داشته اس ــتانبول به چاپ رس ــترى به طريقه ژلاتينى در اس شبس

مطبوعات و ادبيات ايران در دوره مشروطيت، ج2، ترجمه محمد عباسى، ص 215.)  
ــركت سهامي تشكيل داد و خود را از وابستگي به هر دو دولت رها ساخت. زماني كه  ــال دوم اختر يك ش 4.  در س
ــود، معين الملك به وزارت خارجه  ــم آمده ب ــت ايران از مقالة معروف ميرزا نجف علي خان عليه روس ها به خش دول
ــت و عثمانيان نيز در آن سهام دارند. (  ــهامي اس ــركت س ــت كه نمي توان روزنامه اختر را تعطيل كرد، چون ش نوش

منوچهر بختياري ، تأملي بر روزنامه اختر استانبول (اختر و سفارت ايران در عثماني)، سايت شخصى مؤلف.)
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ــر روزنامه  را  ــى  اختر1، و محمد طاهر تبريزي ، كار نش خويى  با ياري  ميرزا مهدي  تبريزي  معروف  به  منش
پيش  مى برد2. هيأت  تحريريه آن  كه  بيش  از 5 يا 6 تن  نبودند، زير نظر محمد طاهر كار مى كردند.3

اولين شماره روزنامه اختر در روز پنجشنبه  16 ذيحجه سال 1292هـ.ق.4 مطابق با 23 دى 1254 و  13 
ــار آن در هفته دو بار، روزهاى دوشنبه و چهارشنبه صورت  ــر گرديد.  انتش ــتانبول منتش ژانويه 1876  در اس
مى گرفت.5 اختر در آغاز تأسيس ، غير از جمعه ها و يكشنبه ها، هر روز و پس  از چندي  هفته اي  دو بار، شنبه ها 
و چهارشنبه ها، و در سال هاي  آخر هفته اي  يك  بار در 8 صفحه  و با چاپ  سربى  انتشار مى يافت  و در حقيقت  
نخستين  روزنامه  به  زبان  فارسى  بود كه  با حروف  سربى  به  چاپ  مى رسيد.6 در اين روزنامه از هر گونه اخبار، 
سياست، علم و ادب و منافع عمومى سخن مى رفت. اخبار كشورهاى اروپائى را نيز منتشر مى كرد.  مطالب 

با شيوه اى فصيح و زيبا و زبان فارسى اصيل نوشته مى شد، و خواننده را مجذوب مى ساخت. 
ــد، و با كمك مالى از تهران در 1294 انتشار آن از سر گرفته شد.  ــار اختر متوقف ش ــال 1293 انتش در س
ــال 1294 اداره نشريه به صورت شركت درآمد  ــد. از س روزنامه اختر از حمايت دولت عثمانى نيز برخوردار ش
ــتند.7 انتشار اختر تا سال 1313 قمرى (1895 ميلادى)  ــريك اختر گش و چند تن از تبعه هاى عثمانى هم ش

ادامه داشت.8 
اختر نشريه اى مترقى بود و نقشى بزرگ در بيدارى ايرانيان داخل و خارج كشور داشت. «... اين روزنامه 
ــب كرد كه كلمه اختر بموزعين اطلاق مى شد و در مجامع و محافل اخبار وقايع  چنان اهميتى در ايران كس
جارى به استناد روزنامه مزبور مورد بحث قرار مى گرفت. برق تمدن از صفحات اختر بر قلوب مردم مى تابيد 
ــر به مرور زمان چنان  ــه پديد آورد. نكته عجيب آنكه اخت ــدن را در جامعه اين روزنام ــه خوان و ذوق روزنام

1.  1255- 1325ق /1839-1907م  .
2.  از نامه معين  الملك  به  وزارت  خارجه  برمى آيد كه  سرپرستى  و چاپ  و نشر روزنامه  در آغاز بر عهده محمد طاهر 
بوده ، ولى  از آنجا كه  وي  به  تنهايى  از عهده انجام  دادن  همه امور برنمى آمده  است ، ميرزا نجفقلى  خان  مأمور شد تا 

او را در اين  كار ياري  دهد. (ساسانى ، خان  ملك ، يادبودهاي  سفارت  استانبول ، تهران ، 1345ش )
3.  فراهانى ، ميرزا حسين ، سفرنامه ، به  كوشش  حافظ فرمانفرمائيان ، تهران ، 1342ش ، ص 315 .

ــى ، تهران ، 1337ش ،   ــروطيت ، ترجمه محمد عباس ــخ  مطبوعات  و ادبيات  ايران  در دوره مش ــراون ، ادوارد، تاري 4.  ب
.2/145-146

ــار آن منظم نبوده و توقيف هاي متعدد و معضلات مالي و اداري روزنامه، بارها باعث توقف آن گرديد. در  5.  انتش
سال اول روزنامه يازده شماره منتشر شد. در سال دوم از شماره 12 مورخ دوم محرم 1293 تا شماره 61 مورخ 25 
ــال دوم، 49 شماره از 12 تا 61 در  ــده است. سال اول، حاصلش يازده شماره بوده و در س ــر ش ذيحجه 1293 منتش
ــماره 1 مورخ دوم محرم 1294  تا شماره 69 مورخ 27 ذيحجه 1294 است. در  ــت. در سال سوم از ش ــترس اس دس
تاريخ گذاري نسخه هاي اختر اشتباهات تاريخى گذارى، بسيار است. ( ر.ك. به منوچهر بختياري ، تأملي بر روزنامه 

اختر استانبول ( تاريخچه اختر)، سايت شخصى مؤلف.)
6.  صدرهاشمى ، محمد، تاريخ  جرايد و مجلات  ايران ، تهران ، 1363ش ، 63/1 -64 .

7.  آدميت ، فريدون ، انديشه ترقى  و حكومت  قانون ، تهران ، 1356ش ، ص 408 .
8.  يغمايى، پيرايه ، دايرةالمعارف بزرگ اسلام (مدخل: اختر)
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روزنامه اختر و تغيير خط فارسى/ كاظم استادى

ــتان، عراق و ديگر نقاط به هم زد كه در بعضى از نواحى قفقازيه  ــهرتى در قفقازيه، ايران، تركيه، هندوس ش
ــتياق داشتند،  مردم عوام كه روزنامه خواندن را نجس و گناه دانند خواص را كه به خواندن وزنامه مذكور اش

اخترى مذهب مى ناميدند و بدين طريق «اختر» را آيينى مى دانستند.»1

نويسندگان، ياران و مؤسسان اختر
ــندگان اختر)، خود روزنامه اختر از منابع دست اول آن دوره  ــتانبول (و نويس ــناخت از ايرانيان اس براي ش
ــت كه در  ــماره هاي اين روزنامه، مملو از اطلاعات درباره اقدامات و فعاليت ايرانياني اس ــد. ش مي تواند باش
ــياحتي يا شركت در مجامع ايراني و عثماني از استانبول گذركرده و ايرانياني كه براي  ــفرهاي زيارتي و س س
ــار و تعديات ناصري به  ــهرهاي مختلف عثماني رفته و هم چنين تبعيديان كه از فش تجارت و زندگي به ش

آنجا پناه آورده بودند.
البته وقتى از نويسندگان اختر سخن  مى گوييم، بايد چند نكته را به خاطر داشته  باشيم. اول مقالات اختر 
ــد. دوم  حجم قابل توجهى از نوشته  هاى اختر، نامه هاى  ــخاص چاپ مى ش ــيار و به ندرت  با نام واقعى اش بس
ــوب  كرد. به  هرحال از ميان كسانى  ــندگان آن روزنامه محس خوانندگان آن بود كه آنها را نيز بايد جزو نويس
ــيعى از «روشنفكران  بورژوا ـ ليبرال و اصلاح طلب گرفته تا دموكرات هاى  كه در اختر قلم زده اند، طيف وس

انقلابى ميهن پرست» وجود داشتند.2
در اين مجال، فرصت آن نيست تا به شرح حال نويسندگان اختر بپردازيم؛ بنابراين تنها به ذكر برخى از 

اسامى آنها بسنده مى كنيم:3  
آقامحمدطاهر قرچه داغي مدير اختر (1325-1255 قمري)؛ ابوالنصر فتح االله  خان  شيبانى ؛ حاجي  رضاقلي 
ــاني؛ سيدجمال الدين اسدآبادي؛ شيخ احمد روحي كرماني؛ طالبوف تبريزي؛ محسن خان معين الملك ـ  خراس
ــانى؛ ميرزا حبيب  دستان  ؛ ميرزا حسن خان خبيرالملك؛ ميرزا حسين خان  ــيرالدوله؛ محمدعلى  خان  كاش مش
مشيرالدوله ـ سپهسالار؛ ميرزا ملكم خان ناظم الدوله؛ ميرزا مهدي تبريزي ملقب به زعيم الدوله، مدير روزنامه 
ــارالدوله؛  ــف خان مستش حكمت مصر (1333ـ1253 قمري)؛ ميرزا نجف علي خان دانش تبريزي؛ ميرزا يوس

ميرزاآقاخان كرماني و اختر؛ ميرزاحبيب اصفهاني و ميرزامهدي خان معروف به اختر.
ــندگان  اختر غالباً مردانى  آزادي خواه ، مترقى ، غيرتمند و هنر دوست  بودند كه  از جمله آنان  مى توان   نويس
ــتانبول  از راه  تدريس  و رونويسى   ــتان  را نام  برد. وي  كه  در اس ميرزا آقاخان  كرمانى  مؤلف  رضوان  و نامه باس

ــى، تهران معرفت،  ــروطيت، جلد دوم، ترجمه محمد عباس 1.  ادوارد برون، تاريخ مطبوعات و ادبيات در دوره مش
1337، ص 146.

2.  رحيم رئيس نيا، ايران و عثمانى در آستانه قرن بيستم، ج 1، تهران، انتشارات ستوده، 1374، ص .277
3.  اما در صفحات بعد ، به شرح حال برخى از نويسندگان اختر كه مقالاتى پيرامون تغيير خط در روزنامه داشته اند، 
مى پردازيم. براى اطلاع بيشتر از شرح حال نويسندگان روزنامه اختر ، ر.ك: منوچهر بختياري، تأملي بر روزنامه اختر 

استانبول (نويسندگان اختر)، سايت شخصى مؤلف.)
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روزنامه اختر و تغيير خط فارسى/ كاظم استادى

ــن  روزنامه ، هويت  اصلى  خود را  ــى  مى گذراند، با چاپ  مقالات  تند و انتقادآميز در اي ــاي  خطى  زندگ كتاب ه
ــورانه اش  درباره امتياز تنباكو، خشم  شاه  ايران  را چنان   ــكار ساخت . نشر اين  مقالات  و به  ويژه  مقاله جس آش
برانگيخت  كه  مصرانه  وي  را از دولت  عثمانى  استرداد كرد. دولت  عثمانى  نيز پس  از تعطيل شدن  اختر، وي  
را همراه  با شيخ  احمد روحى  و خبيرالملك  كه  آنان  نيز از گردانندگان  مؤثر روزنامه  بودند، در ذيحجه 1313 

به  ايران  گسيل  داشت  و دو ماه  بعد، هر سه تن  در تبريز به  قتل  رسيدند.1

موضعِ روزنامه اختر دربارة اصلاح و تغيير خط
ــده ، با نشر  ــمرده  ش ــتاوردهاي  آزادي خواهان  مهاجر ش اختر كه  آغازگر موج  نوين  روزنامه  نگاري و از دس
ــتبداد و مظاهر آن ، نقشى  بزرگ  در بيداري  ايرانيان  داخل  و خارج  كشور داشته  است .  ــتيز با اس مقالاتى  در س
مقالات  و گزارش هاي  جسورانه اين  روزنامه  درباره موضوعاتى  چون  آزادي ، قانون ، بد رفتاري  پليس  با مردم ، 
اوضاع  نابسامان  وزارتخانه هاي  ايران ، انتقاد از روزنامه هاي  دولتى  ايران ، تفسير محتواي  فرمايشى  آنها و نيز 
ــر نامه هاي  مردم  در اعتراض  به  اين  نوع  مقاله ها، گزارش  رويدادهاي  مهم  كشوري  مانند واگذاري  امتياز  نش
توتون  و تنباكو، فروش  سواحل  جنوب  شرقى  بحرخزر به  دولت  روسيه ، آشنا ساختن  مردم  با اوضاع  جهان  از 
ــورهاي ديگر و جز آنها، همه بيانگر گرايش هاي سياسى اجتماعى ، بى  پروايى   طريق چاپ اخبار تلگرافي كش

و شيوه عمل  گردانندگان  آن  بود.2
در كنار نشر اين  دست  مقالات ، به چاپ  مقالاتى پيرامون اصلاح و تغيير خط نيز از سوم تا سال دوازدهم 
پرداخت.  اختر ابتدا مخالف سر سختِ بحث تغيير خط بود و مفصلاً در پى درج اولين مقاله از طرفداران تغيير 

خط، موضع خود را اين گونه به تفصيل بيان مى كند:3
ــت اكر از يكجهتى  ــت همه ناقص و ناتمام اس ــت كه هر چه خطوط و كتابتها كه در دنيا هس «بايد دانس
ــه معتبرتر و كاملتر از زبان  ــم دارند. امروز در ميان زبانهاى خارج ــد از جهات ديكر معايب ه ــنات دارن محس
ــنك و خوش بيان و فصيح بطورى كه زبان رسمي دول متمدنه  ــت بسيار قش ــه را نداريم و زبانى اس فرانس
ــت مع ذلك اكر قدرى تأمل نماييم معايب بسيارى را در آن خواهيم ديد كه اكر محسنات خطوط  ــده اس ش
ــكلات و نقصانها كه دارد با آن موازنه نماييم در مقام انصاف نمى توانيم كفت خط و  ــلاميه را با همه اش اس
ــى يا عربى دارد. ... پس صاحب ورقه بايد درست ملاحظه نمايد كه  ــه ترجيح بخط و زبان فارس زبان فرانس
ــى يا  عربى و تركى را ياد مى كيريم در عرض اين ده سال تنها  ــيده زبان فارس ــال زحمت كش اكر ما ده س

ــلام (مدخل: اختر) ر.ك: آدميت ، انديشه هاي ...، 22-23؛ بالايى ، 45-46؛  1.  يغمايى، پيرايه، دايرة المعارف بزرگ اس
صالحيار، 119؛ آرين  پور، 391/1. 

2.  يغمايى، پيرايه، دايرة المعارف بزرگ اسلام (مدخل: اختر).
3. لازم به ذكر است بنا به درخواست نويسندة مقاله (آقاي استادي)، مبني بر حفظ رسم الخط مقالات روزنامه اختر، 

به جهت اشتمال آن بر موضوع خط، رسم الخط مقاله هاي مذكور به شيوه امروزين، برگردانده نشده است. 
دفتر مجله، ويراستار
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روزنامه اختر و تغيير خط فارسى/ كاظم استادى

نوشتن و خواندن ياد نميكريم. خيلى چيزها و علومى را كه در ميان ما هست باقتضاى استعداد خودمان ياد 
ــت  ــت بلكه از نقصان علوم و فنونى اس ميكيريم. پس اين عقب ماندن تنها از بابت نقصان الف باى ما نيس
ــت بترقي علوم و معارف در ميان  ــود و از جهت بى اعتنايى دولت و ملت اس كه بايد با آن الف با بيان كرده ش
ــراب و حركات در مدت عمر خود  ــتن حروف مقطعه و اع ــه نويس براى نوش ماها. ... اوقاتى كه يك فرانس
ــتن مصروف  ــما هم يكدفعه در اوائل عمر در تحصيل قرائن كتابت و خواندن و نوش صرف مى كند بنده و ش
داشته و بعد از آن هى بى اعراب ميكوييم و مينويسيم و بى اعراب هم ميخوانيم و خيلى صحيح و آسان هم 
ــجع و قافيه و حشو و زوايد را از ميان نوشتجات خودمان  ــروط بر اينكه الفاظ مكروه و س ميخوانيم. لكن مش

برداريم و كار انشا را  منظم كنيم.
بالجمله خطوط ما اكر جهات نقصان هم دارد جهات رجحان و اختصار هم دارد اكر در بدايت زحمت دارد 
در نهايت آسانى هم دارد . و مع ذلك كارهاى خيلى لازم داريم كه خط ما در نزد آن فوق الغايه كامل و تمام 
است.  ... الحاصل علوم و فنون را در هر جا و در نزد هر كس كه هست بايد اخذ كرد مطابق بحال و وضع و 
ديانت خودمان نموده ترقيهاى ظاهر و باطن را مالك و دارا شويم و تقليد خطى را كه اشارت بر معايب آن و 
نقصانهاى خطوط ديكران هم شد براى روز آخر كذاشته باقتضاى وقت باصلاح آن اكر لازم باشد بپردازيم. 
همين تقليدهاى بى ملاحظه است كه كارهاى ما را بر باد و خراب كرده است. كه دو صد لعنت براين تقليد 
باد/ خلق را تقليد شان  بر باد داد. فرنكيها علوم و فنون را بواسطة خط خودشان تحصيل نكردند بل از دولت 

اهتمامات و مساعى متفقانة دولت و ملت و باقتضاى احتياجات زمان باين درجه رسيده اند كه مى بينيم».1
اين نوشته، به احتمال قوى توسط حاجى ميرزا نجفعلى خان به اختر تحرير شده است. اما پس از آن كه 
حضور حاجى ميرزا نجفعلى خان در روزنامه اختر به عنوان محرر كم رنگ شد. روزنامه اختر موضعى نسبت 
ــت كم با بحث اصلاح خط موافق شد و علاقه مند بود كه اصل  ــان نداد يا دس به بحث تغيير خط از خود نش
خط قديم باقى بماند و تغييراتى در فروعات آن داده شود. در دو شماره بعدى، مطالبى در جانبدارى از تغيير 

و اصلاح خط درج شد، بدون آنكه مطلبى از اختر، در پيوست، له يا عليه آن  قيد شود.
در چهارمين شماره اى كه در اختر پيرامون تغيير خط مطلبى درج شده، آمده است:  

ــته بوديم كه از  ــلام فقرات مفصلى نوش ــخهاى چند از اختر در خصوص تغيير حروف اس ــتر در نس «پيش
ــارالوزارء كه از بعض علماى اعلام  ــف خان مستش ــتفتاهاى جناب ميرزا يوس آنجمله بود كاغذ مفصل و اس
كثراالله امثالهم نموده و فتوى در اينباب حاصل نموده بودند كه صورت فتاوى را نيز در پايان كاغذ مذكور در 
اختر نوشته بوديم و بعد از آن باز در يكى از نسخه اى پيشتر اختر نوشته بوديم كه عاليجاه مجدت همراه آقا 
ميرزا رضاى تبريزى نايب و ترجمان جنرال قونسولكرئ دولت علية ايران مقيم تفليس در باب تغيير حروف 
ــلام براى سهولت تحصيل شاكردان مكاتب قفقاز الفبايي ترتيب داده است و نيز همكنانرا وعده نموديم  اس

1.  روزنامه اختر، سال سوم 19 ربيع الاول 1294 (شماره 17) ، مطابق با 14 فروردين 1256.
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كه صورت مقدمة را كه مومى اليه در آن الف با آورده است در صحائف اختر خواهيم نكاشت.»1
همچنين در پنجمين شماره اى كه در اختر پيرامون تغيير خط مطلبى درج شده، آمده است:  

ــته بوديم كه عاليجاه مجدت و نجدت همراه آقا ميرزا رضا نايب  ــتر در يكى از نسخهاى اختر نوش «پيش
ــلام رسالة الف بايى  ــولكرئ دولت علية ايران مقيم تفليس در باب اصلاح حروف اس و ترجمان جنرال قونس
ــالة مذكور را در اختر نيز براى اطلاع همكان نقل نموده بوديم اكنون اطلاع  ــت و مقدمة رس ترتيب داده اس
ــتطاب عمده العلما و  ــالة مذكور را خدمت جناب مس ــخه از رس حاصل كرديم كه عاليجاه مومى اليه دو نس
ــلام و المسلمين آقايى شيخ الاسلام قفقاز فرستاده رسالة مذكور در نظر انور حقايق  المجتهدين مرجع الاس
منظر آنجناب اطال االله بقاء موقع حسن قبول يافته لزوم اصلاح الفباى اسلام را بموجب تعليقة كه بعاليجاه 
مومى اليه مرقوم داشته تصديق و مؤلف مومى اليه را باصابت راى و تصور بلند رساى خود كه در اينباب بكار 
ــين و آفرين فرموده اند سواد تعليقة آنجناب را كه در اين خصوص مرقوم فرموده اند از  ــت مورد تحس برده اس

جاى معتبرى بادارة اختر رسيده بود اينك در ذيل عينا صورت آنرا مينويسم».2
ــد، بدون آنكه مطلبى از  ــماره بعدى، مطالبى در طرفدارى از تغيير و اصلاح خط درج ش دوباره، در دو ش
اختر، در پيوست ، له يا عليه آن  قيد شود؛ امّا در هشتمين شماره اى كه پيرامون تغيير خط مطلبى درج شده، 

اختر در تأييد و طرفدارى از اصلاح خط، در پيوست همان مطلب، نوشته است:
ــلام كه عموم دانشمندان ملل اسلاميه در آن  ــال به اين طرف، در باب لزوم اصلاح الفباي اس «از چند س
ــده. هركس در امر اصلاح آن  ــته ش ــاب متفق القول و متحدالافكارند، در صفحات اختر خيلي مطالب نوش ب
ــلاميان را نسبت به ساير ملل متمدنه دچار اشكالات مي دارد، چيزي نگاشته است. اداره  كه تعليم و تعلم اس
ــب مذكوره به وجهي دريغ  ــلام از نگارش مطال ــر به ملاحظه تعميم يافتن مطلب در نزد خردمندان اس اخت
ــال نقصانيت را دارد، بيان رايي ننموده،  ــتقيماً بجز امر لزوم اصلاح آن كه كم ــودداري نكرده و خود مس و خ
پيوسته آرزومند اين بود كه امر اصلاح طوري به عمل آورده شود كه الفباي اسلام اساساً نگهداشته شده، در 
ــود. اكنون عموم هواخواهان ترقي و تمدن و معارف اسلام را به كمال  فروعات آن اصلاحات به كار برده ش
خوشوقتي مژده مي دهيم كه اين مقصود به اهتمام بلند جناب جلالت مآب جل اكرم ناظم الدوله، پرنس ميرزا 
ملكم خان، سفير كبير دولت عليه ايران مقيم لندن كه به اقتضاي معارف پروري و وطن دوستي و ترقي خواهي 
ــرفت تعليم و تعلم و ترويج مطبوعات و انتشار علوم  ــهيل تحصيل و پيش از زمان دراز بدين نقايص كه از تس
ــته بودند، حاصل گرديده است. چنان كه پس  ــت، پي برده، همت به امر اصلاح و كمال آن گماش و فنون اس
ــتان نيز به اين حروفات در لندن چاپ و چند نسخه از آن را هم به  ــلاميه، كتاب گلس از اصلاح حروفات اس

ادارة اختر فرستاده اند كه در نهايت خوبي و مرغوبي است.»3

1.  روزنامه اختر، سال هفتم 13 محرم 1298 (شماره 2) ، مطابق با 26 آذر 1259.
2.  روزنامه اختر، سال هفتم 19 صفر 1298 (شماره 5) ، مطابق با 2 بهمن 1259.

3.  روزنامه اختر، سال دوازدهم، به نقل از: اختر و اصلاح خط و الفباي فارسي ، منوچهر بختياري.



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

39

روزنامه اختر و تغيير خط فارسى/ كاظم استادى

به جز شماره اول ـ كه احتمالاً توسط حاجى ميرزا نجفعلى خان نوشته شده بود ـ در تمامى مطالب اختر، 
هيچ مطلبى مخالف يا عليه موضوع تغيير خط درج نشده است. وقتى موضع اختر در طرفدارى از تغيير خط 
ــبغه دينى خود، در يادداشتى نسبت به درج  ــود، حاجى ميرزا نجفعلى خان به خاطر س ــكار مى ش محكم و آش

كلمه «اسلام» به دنبال كلمه «خط» اعتراض مى كند. روزنامه اختر نيز به دنبال اين اعتراض مى نويسد:
ــته اند همكى  ــتطاب ... نوش ــلطان حاجى ميرزا نجفعلى خان و جناب مس ــركار معتمد الس «فقراتى كه س
ــلام نوشته ايم محض از  ــت و از اينكه ما غفلت نموده تا حال الفبا را بنام الفباى اس صحيح و مطابق واقع اس
ــت حضرات معترضين، خط جديد جناب ناظم الدوله را ناقص ميدانند كويا  ــامح در تعبير و الفاظ اس بابت تس
خود آنجناب هم تصريح اينمطلب نموده اند و بديهى است هر اختراعى در اول لابد نقصى دارد بايد ايشانهم 

با كمال نقايص آن پردازد يا آنكه بطور ديكر بمقام اصلاح برآيند .»
  و در پايان ، روزنامه اختر به وضوح طرفدارى خود را از تغيير و اصلاح خط، اين گونه بيان مى دارد:

« در هر حال ما هواخواه اصلاح خط و لزوم تسهيل تعليم و چكونكى اصلاح و تعميم آنرا موقوف بهمت 
بزركان ملت و دولت ميدانيم.»4

بررسى دوره زمانى مقالات تغيير خط در روزنامه اختر
ــود كه در آن دوره چه كسانى پيرامون اصلاح و تغيير خط فعاليت مى كردند و چرا  ــخص ش ابتدا بايد مش

اين موضوع در ايران پيگيرى نمى شد و در نشريات آن دوره ايران، مطلبى پيرامون تغيير خط منتشر نشد.
ــى كه موضوع تغيير خط در دوره معاصر مطرح شد، تا حدود سال  1275 كه  ــال  1235 شمس از حدود س
ــد. جمعاً قريب به  13 نفر در اين باره فعاليت نموده اند، برخى از اين افراد به صورت  روزنامه اختر تعطيل ش
ــاركت نمودند. بايد  ــت ديگرى در اين بحث به عنوان موافق و همراه مش ــتقيم و برخى نيز به درخواس مس
ــته اند. اسامى آنها عبارتند از: «محمد طاهر منيف  ــت كه همگى اين افراد در خارج از ايران فعاليت داش دانس
ــيو بارب، ميرزا ملكم خان، رشدى، سعيد انسى زاده، ميرزا يوسف خان، ميرزا  افندى، فتحعلى آخوندزاده، مس
حسن، ميرزا رضاى تبريزى، ملا احمد حسين زاده، ميرزا رضاخان افشار بكشلو، ميرزا لطفعلى تبريزى، ميرزا 
حسين خان، ميرزا كاظم خان آلان براغوش.» از اين افراد، هفت نفر در روزنامه اختر، مطلب پيرامون تغيير 
خط درج نموده اند. براى اينكه نسبت دوره و تعداد انتشار روزنامه اختر به موضوع تغيير خط به درستى روشن 

شود، مى توان با توجه به نكاتى كه در ذيل مى آيد، موضوع نسبت را مورد ارزيابى قرار داد.
ــيس شده است، فعاليت هايى كه از سال  ــى تأس ــال 1254 شمس نكته اول: از آنجا كه روزنامه اختر در س

1235 تا سال 1354 ش صورت گرفته است، طبيعتاً نمى توانسته در روزنامه منعكس باشد. 
نكته دوم: بيشتر مطالب پيرامون تغيير خط در آن دوران به صورت جزوه و كتاب منتشر شده است.

نكته سوم: از سال سوم ( 1256 ش) انتشار روزنامه اختر تا سال دوازدهم آن (1265 ش)، جمعاً 9 مطلب 

4.  روزنامه اختر، سال دوازدهم 24 جمادى الثانى 1303 (شماره 37) ، مطابق با 10 فروردين 1265.
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پيرامون اصلاح و تغيير خط در اختر منتشر شده است، ( به طور ميانگين سالى يك مطلب) و از سال دوازهم 
تا پايان انتشار روزنامه اختر، مطلبى پيرامون اين موضوع در اختر منتشر نشده است.

سؤال مهم اينجاست كه چرا از سال دوازدهم ، يعنى سال 1265 شمسى تا سال اخر انتشار روزنامه اختر 
يعنى سال 1275 شمسى مطلبى پيرامون تغيير خط در روزنامه درج نشده است.

فعلاً تحقيقى در اين باره انجام نداده ام، اما مى توان براى اين سؤال به مواردى از اين دست اشاره كرد:
1. برخى از افراد فعال در اين بحث، در اين دوران يا فوت شده اند، يا در كسالت به سر مى برده اند و جايگزينى 

جديد در آن مناطق براى آنها وجود نداشته است.
ــتر يافته بود، به صورت كتاب  ــتند تا آثارشان كه حجم بيش ــد، برخى تمايل داش ــاره ش 2. همان گونه كه اش

منتشر شود كه حداقل در اين زمان حدود ده اثر به صورت كتاب در استامبول و تفليس منتشر شده است.
ــدند، كه گرفتارى هاى كارى شان اجازه  ــغول ش ــب دولتى و غيره مش 3. برخى از فعالان تغيير خط به مناس

نمى داد به موضوعى نسبتاً فرعى و تفننى بپردازند.
بنابر آنچه گذشت، مهم ترين نشريه اى كه در آن دوران به موضوع تغيير خط، با همين حجم كم، پرداخته 
است، روزنامه اختر چاپ استامبول است. اما چرا در ايرانِ آن دوران، و مطبوعات آن توجهى به اين موضوع 

نشد؟  دو دليل روشن است:
1. روشنفكران، كه حاميان اصلى بحث تغيير خط بوده اند، در ايران به سر نمى بردند.

ــت، شاهد اين مدعا، جوابى است كه  ــدن آن موافق نبوده اس 2. دولت ايران با موضوع تغيير خط و مطرح ش
ــت: « ما ملت ايران اصلاً به تغيير الفباى خودمان  ــته اس ــاه به آخوندزاده داش وزير علوم دولت ناصرالدين ش
محتاج نيستيم، به علت اينكه ما سه رقم خط داريم: نستعليق، شكسته و نسخ كه در حسن و رعنايى بالاتر 
ــت و ما هرگز اين خطوط خودمان را متروك و خط جديد ميرزا فتحعلى  از خطوط جمع ملل روى زمين اس

آخوندزاده يا ملكم خان را معمول نمى كنيم و نخواهيم كرد».

نويسندگان مقالات تغيير خط، در روزنامه اختر
نويسندگان مقالات تغيير خط در روزنامه اختر، عبارتند از: 

1. شخص كامل از گرجستان: احتمالاً ميرزا رضاى تبريزى (ارفع الدوله) باشد.
ــبك و سياق نوشته آن و مخالفتش با موضوع تغيير خط، و  2. نويسـنده نامعلوم از تحريريه اختر: از س

نيز زمان انتشار، احتمالاً حاجى ميرزا نجفعلى خان باشد. 
ــد. از پيشروان و آزادى خواهان  ــال 1239 ق  متولد ش 3. ميرزا يوسـف خان مستشـارالوزارء: وى در س
دوره ناصرالدين شاه و از هم فكران ميرزا حسين خان سپهسالار و ميرزا ملكم خان بود. مستشارالدوله مردى 
ــر مى پرورانيد. از 1281 تا 1284 ق سركنسول  ــه آرزوى نظم و اقتدار كشور را در س ــنفكر بود و هميش روش
ايران در تفليس بود. در همين دوره اقامت در تفليس، با ميرزا فتحعلى آخوندزاده، مناسبات دوستانه نزديكى 
پيدا كرد. متن فارسى «مكتوبات كمال الدوله»، حاصل ترجمه مشترك آخوندزاده و يوسف خان در 1283 ق 
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است. يوسف خان از 1284 تا 1286 ق، شارژ دافر سفارت ايران در پاريس بود. ظاهراً در همين دوره اقامت 
ــت. مستشار الدوله رساله معروف يك كلمه را در پاريس به اتمام رساند  ــونرى شده اس پاريس وارد لژ فراماس
ــت به ايران در تفليس به آخوندزاده نشان داد. اين رساله در سال 1291 ق  ــتنويس آن را در راه بازگش و دس
در ايران چاپ شد. از آرزوهاى بزرگ او، تأسيس راه آهن در ايران بود و در سال 1286 ه.ق رساله اى به نام 
ــرى ايران نوشت و به شاه عرضه داشت. در سال 1290 ه.ق،  ــيس راه آهن سرتاس كتابچه بنفش درباره تأس
كه در خراسان بود، جزوه ديگرى در لزوم كشيدن راه آهن از تهران به خراسان تهيه و منافع آن را ذكر كرد 
و فتواى روحانيون را در آن باره به دست آورد. مستشارالدوله در سال 1306 ه.ق نامه مفصلى به مظفرالدين 
ميرزا نوشت و خواهش كرد كه آن را از نظر شاه بگذرانند. وى در آن نامه از حكومت استبدادى و فساد دربار 
ــده و گوشزد  ــتار ش ــاوات را خواس انتقاد و اصلاحات مملكتى و ايجاد حكومت قانون و برقرارى آزادى و مس
كرده بود كه اگر زمامداران ايران خود در صدد تأسيس دولت مقننه برنيايند، سير حوادث تاريخ آن را تحميل 
خواهد كرد. سخنان مستشارالدوله با مزاج دربار ناصرالدين شاه سازگارى نداشت، پس نويسنده گرفتار همان 
ــاه در اوايل سال 1309 ه.ق  ــد كه دامنگير همه آزاديخواهان آن زمان بود، او را به فرمان ش ــتى ش سرنوش
محبوس در عمارت ركنيه آنجا با زنجير و كنده نگاه داشتند. و چند سال بعد به سال 1313 ه.ق درگذشت. 1

4. ميرزا حسن، (منشى سفارت ايران در وين)
5. ميرزا رضاى تبريزى:

ــر حاجى شيخ حسن ايروانى است كه در تاريخ 1270 در  ــردار ايروان مى داند. پس او خود را از نوادگان س
ــده، پدرش كه فردى مذهبى بود نذر كرده بود احدى از فرزندان را براى تحصيل به عتبات  تبريز زاييده ش
بفرستد كه قرعه به نام وى مى افتد. مدتى بعد در اثر ورشكستگى خانواده، براى كار راهى استانبول مى گردد 
ــى و زبان مادرى اش تركى مى آموزد. دانستن زبان، باعث  ــه را علاوه بر زبان رسمى اش فارس و زبان فرانس
ــرفت او به سمت مترجمى كنسولگرى ايران در تفليس شده و سپس كاردار سفارت ايران در پترزبورگ  پيش
ــاه به فرنگ، در زمره ملتزمين ركاب قرار مى گيرد  ــفارت مى گردد. در سفر سوم ناصرالدين ش ــار س و مستش
ــول ايران در تفليس، ترقى مى كند. در سال 1312 قمرى وزير مختار ايران در  ــت به سمت كنس و در برگش
ــمت وزير مختارى در دولت هاي سوئد و نروژ را نيز كسب مى نمايد. سه سال  ــده و هم زمان س پترزبورگ ش
بعد، نماينده ايران در انجمن صلح لاهه شده و در سال 1318 قمرى لقب پرنس را از مظفرالدين شاه دريافت 
ــفارت تا سال 1328 قمرى ادامه  ــفير ايران در استانبول مى گردد. اين س ــال 1319 قمرى، س مى كند. در س
مى يابد و در اين سال به پرنس نشين موناكو رفته، براى خود قصرى بسيار زيبا مى سازد. در سال 1331 به 
ــلطنه وزير عدليه گشت، ولى به زودى به موناكو بازگشت.  ــت و مدتى كوتاه در كابينه علاء الس ايران بازگش
ــيدى به ايران  ــال 1315 خورش ــاه، نماينده ايران در مجمع اتفاق ملل گرديد. در س در زمان حكومت رضاش

1.  استادى، كاظم، فعالان تغيير خط فارسى، تلخيص از ويكى پديا.
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بازگشت و در نوروز 1316 درگذشت.1
6. آخوند احمد حسين زاده (شيخ الاسلام قفقاز):

شيخ الاسلام و المسلمين فى المملكه القفقاسيه، آخوند ملا احمد حسين زاده، كتابى با نام معلم الاطفال 
ــى در بيش از 250 صفحه تأليف نموده، كه فصلى از آن مربوط  ــال 1291 ه.ق مطابق با 1253 شمس در س
ــد، يكى در كتابخانه دانشگاه تهران و ديگرى در  ــت. دو نسخه از آن شناسايى ش ــى اس به الفبا و خط فارس
كتابخانه ملى. نسخه اخير در سال  1298 ق مطابق با 1260 شمسى، توسط ميرزا يوسف خان مستشارالوزارء 
ــال 1259 ش در تفليس  ــت. و همچنين اين كتاب در س ــده اس به نتيجة نصيرالدوله (وزير تجارت) اهداء ش
منتشر شده است. از مؤلف كتاب شرح حال و اطلاعى يافت نشد، به جز كتاب ديگرى از وى با نام «دلگشا».

7. ميرزا لطفعلى تبريزى:
ميرزا لطفعلى تبريزى منشى اول كنسول گرى دولت ايران در تفليس در تاريخ 1302 قمرى در شماره هاى 

21 و 22 روزنامه اختر چاپ استانبول دو گفتار درباره تغيير و اصلاح الفبا نوشته است.
آقاى يحيى ذكاء در كتاب پيرامون خط فارسى مى نويسد:

ــروطيت كه گويا  ــمندان آذربايجان و رجال آذربايجان در عصر مش ــت كه در كتاب دانش ليكن بايد دانس
ــود جسته است، الفبا و كتابچه اى نيز از حاج ميرزا لطفعلى آقا مجتهد  ــت در اين باره س از همان كتاب نخس
تبريزى ياد مي كنند كه ما نتوانستيم بيش از اين، از آن كتابچه و الفبا چيزى به دست آوريم و بيشتر گمان 
ــول گرى ايران در تفليس كار  مي رود كه آن كتابچه و الفبا از همين ميرزا لطفعلى تبريزى بوده كه در كنس
ــيار دور مى نمايد كه مجتهدى هر اندازه هم روشن انديشه و بي باك باشد در آن  ــت، و گرنه بس مي كرده اس
ــمندان  ــت بزند. مي توان گفت نزديكى اين دو نام مرحوم تربيت را در كتاب دانش زمان به چنين كارى دس

آذربايجان به اشتباه انداخته است. 
اين مطلب آقاى ذكاء، به احتمال قوى اشتباه است، چراكه ميرزا لطفعلى مجتهد دانش تبريزى، همان گونه 
كه در شرح حال وى در كتاب قصيده انصافيه، از تأليفات وى، آمده است او كتابى پيرامون اين موضوع دارد. 

اما شرح حال ميرزا لطفعلى مجتهد دانش تبريزى (1310 1230- ش)
ــائل استاد خود سيدعلى طباطبائى  ــرحى بر كتاب رياض المس ابن ميرزا احمد مجتهد تبريزى . صاحب ش

به نام اوثق الوسائل فى شرح رياض المسائل و آن در فقه و تا مبحث تيمم است .2
عالم، محقق امامى و شاعر، متخلص به دانش. ملقب به صدرالافاضل. وى در شيراز متولد شد. اصل وى 
از تبريز بود، نزد مولانا قاسم قندهارى و محمد مؤمن و ميرزا حسن مجتهد آشتيانى و چند تن ديگر، كسب 
ــد. از جمله آثارش: اخگر، در شرح معماها؛ الاعلام فى ترجمه  ــپرده ش علم كرد. وى در ابن بابويه به خاك س
ــعر؛ كلم و حكم؛ ملخص، كه تذكره الشعراء است؛ جواهر البلاغه؛ هزار  ــير اللغه؛ ديوان ش بعض الاعلام؛ اكس

1.  استادى، كاظم ، فعالان تغيير خط فارسى، تلخيص از ويكى پديا.
2.  ريحانة الادب، ج  2، ص 417 .
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ــتان، در محاضرات؛ اندرز نامه؛ دستور البلاغه؛ اساطير؛ الدمعه، در محاضرات و خطب.1 و شايد: تقريرات  دس
مناسك حج، تقريرات اصول، تفسير قرآن.2

8. ميرزا نجفعلى خان تبريزى:
ــفارت  ايران  در استانبول  كه   حاج  ميرزا نجفقلى  خان  (نجفعلى ) خويى  متخلص  به  دانش ، مترجم  تركى  س

مردي  فاضل  بود، به  عنوان  مؤسس ، مشوق  و نويسنده ، در نشر روزنامه اختر، سهمى  بزرگ  داشت .3
وى در فقه، اصول، احاديث، اخبار و علوم ادبى، اطلاع كامل داشت. دانش، معاصر با ناصرالدين شاه قاجار 
بود و در 1273ق از آذربايجان به استانبول رفت و با ميرزاى سنگلاخ هم نشين شده و اشعارى را كه شعراى 
آن عهد در مدح سنگلاخ گفته بودند، جمع آورى و به عنوان مجمع الاوصاف چاپ كرد. در آنجا تا 1303ق 
ــال آن را  ــيس روزنامه اختر كرد و مدت21 س ــول ايران بود. وى در اين مدت از 1292ق اقدام به تأس كنس
ــته شدن ناصرالدين شاه، روزنامه مزبور از طرف دولت عثمانى توقيف شد. در  ــار داد تا اينكه پس از كش انتش
ــال بعد به سمت سركنسولى ايران در  ــرتيپى گرفت و نايب و مترجم اول گرديد و يك س 1303ق منصب س
مصر عهده دار شد تا اينكه در 1308ق به تهران آمد و جزو صاحب منصبان وزارت خارجه گرديد و تا پايان 
ــال 1309 ق درگذشت. آثار وى: مجمع الاوصاف؛ مشكوة الحيات  ــمت باقى ماند تا در س عمر در همين س

فى نفسير الآيات، تفسير آية ذوالقرنين و ميزان الموازين فى امرالدين، در رد ميزان الحق هانرى مارتن.
9. ميرزا ملكم خان:

ملكم در سال 1249 ه. ق در قصبه جلفا در خانواده اى متوسط زاده شد. پدرش ميرزا يعقوب سنگ تراشى 
ــه رفت و پس از  ــلام آورده بود. ملكم براى تحصيل به فرانس از ارامنه جلفاى اصفهان بود كه به قولى اس
ــى وى، مجموعه  ــفر كرد. كارنامه فعاليت هاى سياس ــى به اروپا س ــت، بارها به مأموريت هاى سياس بازگش
ــود. از  ــامل مى ش ــى را ش ــتفاده مالى و زد و بندهاى سياس متضادى از ترويج افكار آزادى خواهانه و سوءاس
ــريه قانون، تأسيس اولين لژ فراماسونرى در ايران و فراهم  ــار نش مهم ترين فعاليت هاى وى مى توان به انتش
ــاره كرد. وى  ــاز راه آهن، بانك و بهره بردارى از منابع ايران به بارون ژوليوس رويتر، اش ــاى امتي آوردن اعط
ــوه از انگلستان، مورد خشم  ــونرى و دريافت رش ــيس لژ فراماس در طول دوران حياتش، دو بار به دليل تأس
ــتگير و به عراق تبعيد گرديد، ولى با پادرميانى ميرزا  ــت دس ــاه قرار گرفت. وى در مورد نخس ناصرالدين ش
حسن خان مشيرالدوله مورد عفو قرار گرفت و سفير ايران در مصر شد. پس از انتصاب مشير الدوله به سمت 

ــى (285/2)، دانشمندان آذربايجان (144)، دانشمندان و سخن سرايان فارس (488 -474  1.  تاريخ تذكره هاى فارس
ــرح حال  ــخنوران آذربايجان (356 ،346)، ش ــه (328/21 ،317 -316 /9 ،264/8)، ريحانه (191/6)، س /2)، الذريع
ــار (1911/6). به نقل از كتاب  ــن (153/8)، مكارم الاث ــرى)، معجم المؤلفي ــت نامه (ذيل/ نصي ــال (181/3)، لغ رج

اثرآفرينان.
2. ر.ك: كتابخانه مجلس شوراى اسلامى.

ــا تا نيما، تهران ،  ــران ، 1371ش ، 280/6-281  و آرين  پور، يحيى ، از صب ــال  رجال  اي ــرح  ح ــداد، محمود، ش 3.  بام
1354ش ، 250/1 .
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وزرات امورخارجه و سپس صدارت عظمى، ملكم خان نخست به عنوان مشاور وى و سپس به سمت سفير 
ــد. در دوران سفرات در انگلستان، ميزرا ملكم خان به دليل دريافت چهل هزار  ايران در انگليس منصوب ش
ليره رشوه به تهران احضار شد كه از آمدن امتناع كرد و اين بار نيز با پادرميانى دوستانش، به مدت پنج سال 
ــمت خود را حفظ كرد. در همين دوران، وى مقدمات اعطاى امتياز رويتر را فراهم كرد و همچنين  ديگر س
به شاه پيشنهاد داد كه براى تأمين مخارج سفر سوم خود به اروپا، امتياز لاتارى را به يك شركت انگليسى 
بدهد كه به دليل مخالفت هايى در داخل ايران، اين امتياز داده نشد و موجب آبروريزى براى شاه شد و ميرزا 
ــاه و در دوران مظفرالدين شاه،  ــم شاه افتاد. پس از مرگ ناصرالدين ش ــه از چش ملكم خان نيز براى هميش
ــد و تا پايان عمر در سال 1918 در اين سمت باقى ماند  ــتاده ش ــفير به رم فرس ميرزا ملكم خان به عنوان س

و در همان جا در گذشت.1
***

از دو نفر، دو مطلب و از مابقى يك مطلب در روزنامه اختر، پيرامون تغيير خط فارسى منتشر شده است. 
ــت كه از طرفداران اصلاح و تغيير خط فارسى  ــندگان روزنامه اختر اس همچنين طالبوف تبريزي، جزو نويس
ــنين دارد، كه در بخش هاى از آن به اين موضوع پرداخته، اما در  ــالك المحس ــت و كتابى با عنوان مس اس

روزنامه اختر، نوشته اى از او پيرامون موضوع تغيير خط نيافتيم.

مخاطبان مقالات اختر و بازتاب آن
بايد بگوييم  مخاطبان اختر، طبقات شهرى بودند. اين  سخن از قراين زيادى آشكار مى شود كه  عمده ترين 
ــت: روزنامه اختر، آيينه دردها و مشكلات جامعه ايران بود و يكى از شديدترين ستم هاى  آن توضيح زير اس
ــارهاى مالياتى بود، اما مى بينيم اين مسئله انعكاس بسيار اندكى در اختر دارد و حتي  وارد بر اين  جامعه ، فش
در جاى جاى خود بر اين انگشت  مى نهد كه «ماليات ديوانى رعيت ايران  امروز از ماليات همه ملت ها كمتر 

است.»2
از ميان طبقات شهرى، دو صنفى كه بيشترين  ارتباط را با اختر داشتند، تجار3 و جمعى از ديوانيان بودند. 

1.  استادى ، كاظم، فعالان تغيير خط فارسى، تلخيص از ويكى پديا.
2.  روزنامه اختر، ش 38، سال 22، 15 ذيقعده  1313، ص 463. راز مسئله در اين است كه اختر تنها طبقات و اصناف 
شهرى را روبه روى  خود مى بيند و اين حقيقت كه طبقات و اصناف شهرى يا هيچ مالياتى نمى دادند يا ماليات اندكى 
به دولت مى پرداختند را ديگر ناظران عصر نيز اظهار كرده اند. (لرد كرزن، ج 2، ص 564 و كنت دوگوبينو، سه سال 

در آسيا، مترجم عبد الرضا هوشنگ  مهدوى، شركت كتاب سرا، چاپ اول، تهران، 1367، ص 379.)
ــت به نام  «صرافيه»كه در آن نرخ برابرى ارزهاى  خارجى را با واحد  ــتونى داش 3.  اختر از ابتدا تا انتهاى حياتش، س
پول عثمانى مى نوشت  و گاهى نيز قيمت سهام شركت ها را ذكر مى كرد. اين ستون فقط به درد تجار مى خورد. اختر 
ــت و در آن مال التجاره اى كه از مرزهاى   ــتونى  را گشود كه«معاملات ترانسيت ايران» نام  داش ــط عمرش س در اواس
عثمانى وارد و خارج ايران مى شد را به  اطلاع تجار مى رساند. مدتى قيمت و مقدار فروش كالاهاى تجارى را نيز در 

بازارهاى اروپايى مى نگاشت. (روزنامه اختر، ش 22، سال 6 ، 3 جمادى الاخر 1297، ص 174.)
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ــغول  بود. بعد از آن نيز ارتباطش با اين پيشه   ــود، به تجارت مش ميرزا ظاهر پيش از آنكه  واردكار روزنامه ش
قطع نشد به حدى كه «بيشتر ممر معاشش  از تجارت مى گذشت.»1

 چنان كه گفتيم، وزراء و حكام ايالات و ولايات براى اختر كمك نقدى  مى فرستادند، شايد به اين سبب 
ــى از جهان خارج و همچنين كشور  كه اين  طيف از افراد جامعه علاقه مند يا نيازمند اطلاعات صحيح سياس

خود بودند و اختر با اطلاع رسانى خوب و تحليل هاى دقيق،  خواسته آنها را اجابت مى كرد.
ــد ـ كه البته هيچ جز كلى گويى  و دروغ و كلمات دور از  ــتنش  پر مخاطره باش اختر نه قانون بود كه داش
ادب نداشت  ـ و نه روزنامه ايران بود كه حاوى اخبارى  كوتاه، ناقص، سانسور شده و بى تحليل  باشد؛ بنابراين 

چرا اقشارى كه به  هر حال  علاقه مند به روزنامه بودند، آن را انتخاب  نكنند؟
ــينى كه توانا به خواندن  روزنامه بودند، روحانيون،  ــت كه در ميان  طبقات شهرنش اين نكته نيز گفتنى اس
ــتند. اين روزنامه به  ندرت توجهى به آنها نشان مى داد و اين  حاكى از آن  ــيار ناچيز در اختر داش جلوه اى بس

است كه آنان نيز تمايلى به  خواندن اختر نداشتند.2

موضع روزنامه ها و نشريات فارسى ديگر آن دوره،  نسبت به تغيير خط
كل مطالبى كه  در آن دوران،  نسبت به موضوع تغيير خط منتشر شده، از اين قرار است3:

1236   ـ   رسم الخط جديد / آخوند زاده، فتحعلى در تفليس.
1239   ـ   خط اختراعى مسيوبارب ، براى خط اسلام و نيز چاپ چند كتاب فارسى و عربى به اين خط 

در وين.
1239   ـ   رساله منيف پاشا، وزير دولت عثمانى، درباره تغيير خط.

1241   ـ   سخنرانى معروفِ محمد طاهر منيف افندى (منيف پاشا، وزير دولت عثمانى) در جلسه جمعيت 
علميه عثمانى، در ضرورت اصلاح الفباى عرب.

ــتامبول و شركت در جلسه اى در جمعيت علميه عثمانى، پيرامون  ــافرت آخوند زاده به اس 1242   ـ   مس
تغيير خط و ارائه مقاله خود به اين جمعيت.

1242   ـ   منظومه در خصوص الفباى تازه/ آخوندزاده، ميرزا فتحعلى چاپ تفليس.
1247   ـ   مكتوب شارل ميسمر فرانسوى در بيان سبب جمودت اهل مشرق.

1247   ـ   مقاله در خصوص عدم قابليت الف باى اسلاميه به نشر علوم، روزنامه غولوس چاپ پطرزبورغ.
1247   ـ   نامه آخوند زاده به وزير علوم ناصرالدين شاه پيرامون تغيير خط.

1248   ـ   چاپ مقالاتى پيرامون تغييرخط در روزنامه هاى ترقى و حرّيت از نامق كمال و ميرزاملكم خان.

1.  ميرزا حسين فراهانى، ص .315 
2.  رحيم  رئيس نيا، همان كتاب جلد 1، ص .278

3.  براى اطلاع بيشتر، ر. ك: استادي، كاظم، «گاهشمار خط فارسى»، مجله بهارستان، بهار 91 



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

46

روزنامه اختر و تغيير خط فارسى/ كاظم استادى

1249   ـ   نامه آخوند زاده به ملكم (25 آوريل) / آخوندزاده، ميرزا فتحعلى / باكو.
1250   ـ   نامه آخوند زاده به ملكم (2 ژوئيه) / آخوندزاده، ميرزا فتحعلى / باكو.

1252   ـ   نامه ديگر آخوندزاده به وزير علوم ناصرالدين شاه پيرامون تغيير خط. 
1254   ـ   انتشار روزنامه اختر در استامبول.

1256   ـ   درگذشت ميرزا فتحعلى آخوند زاده در تفليس. و سفر دوم ناصرالدين شاه به فرنگ. 
1256   ـ   چاپ : واپس مانده اهالى شرق از ترقى بخاطر نقصان الف با، نوشته «شخص كامل» از بيكزاد 

كان گرجستان، در روزنامه اختر ش 17.
1257   ـ   بررسى امكان تغيير خط عربى و تركى به حروف لاتين، نامق كمال.

1258   ـ   گفتارهايى پيرامون نارساييها خط عربى از سعيد انسى زاده در روزنامه ضياء قفقاسيه تفليس.
1259   ـ   اصلاح خط و كتابت / ميرزايوسف خان  چاپ شده در روزنامه اختر سال ششم، شماره 22.

ــماره 28 ، چاپ  ــم، ش ــال شش ــن  پيرامون تغيير خط، روزنامه اختر س 1259   ـ   كاغذ وين، ميرزا حس
استامبول.

1259   ـ   ترجمه استفتاء ميرزا يوسف خان پيرامون تغيير خط، توسط مسيو بارب در روزنامه رسمى وين.
1259   ـ   الفباى اختراعى ميرزارضاى  تبريزى چاپ شده در مطبعه شركت ايرانيه در اسلامبول. و چاپ 

مقدمه اين رساله، در روزنامه اختر س 7 ش2 ، چاپ استامبول.
1259   ـ   سواد تعليقه، شيخ الاسلام قفقاز براى ميرزا رضاى تبريزى، روزنامه اختر سال هفتم شماره 5 .

1259   ـ   معلم الاطفال / حسين زاده، احمد؛ چاپ تفليس در قفقاز.
1261   ـ   الفباى بهروزى / افشار بكشلو، ميرزا رضاخان؛ چاپ استامبول.

1264   ـ   مقدمه گلستان سعدى / ملكم خان، ناظم الدوله / مطبعه ترقى لندن
1264   ـ   درباره تغيير و اصلاح الفبا / تبريزى، ميرزا لطفعلى / روزنامه اختر؛ ش 21 و 22 سال 1302ق.

1265   ـ   نمونه افكار (الفباى جديد) / دبير، ميرزا حسين خان؛ چاپ استامبول.
1265   ـ   رساله در وجوب اصلاح خط اسلام / مستشارالدوله، يوسف؛ چاپ استامبول.

ــفارت كبراى دولت ايران) پيرامون تغيير  ــركاتب اول و ترجمان س 1265   ـ   نامه ميرزا نجفعلى خان (س
خط، روزنامه اختر سال دوازده، شماره 37 ، چاپ استامبول.

1265   ـ   اقوال على (به خط ملكمى)  و ضروب امثال / ملكم خان، ناظم الدوله / مطبعه ترقى لندن.
1265   ـ   نمونه خطوط آدميت / ملكم خان، ناظم الدوله / مطبعه ترقى / 61 ص / لندن.

معرفى كوتاه مقالات اختر
1. مقاله اول: اصلاح خط اسلام

در آن آمده است: «شخص كامل از بيكزاد كان كرجستان كه چندى قبل در پتربورغ تحصيل معلم خانه 
ــولزة)  ــرق از (س ــد. در خصوص واماندن اهالي ش اولى را تمام كرده و خيلى آدم غيور و خيرخواه ملت ميباش
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تربيت اوروپايى رساله در زبان روسى تصنيف كرده و بنده هم در اين اوان در معلم خانه دولتي شهر تفليس 
ــاله را از زبان روسى، بزبان فارسى  ــيه مى باشم از من توقع نمود كه همان رس ــغول تحصيل علوم روس مش

ترجمه نمايم». اختر، پس از درج مقاله، مفصلاً در رد و نقد مقاله در پايان آن مطلب نگاشته است.
2. مقاله دوم:  اصلاح خط و كتابت

ــران و اين ايام در  ــارالوزارء كه از رجال محترم اي ــف خان مستش ــت: «جناب ميرزا يوس  در آن آمده اس
ــتمل است  ــته اند كه اين مكتوب مش ــلاميان نوش ــتند مكتوبى در ضمن لزوم اصلاح خط اس ــان هس خراس
ــأنهم ـ نموده و جوابى كه از ايشان داده  ــتفتائى كه در اين مطلب از علماى اعلام ـ اجل االله ش برصورت اس
شده است و در اين ضمن از ما و از رفقاى ما كه در اين پاى تخت هستند، ترويج اين مطلب را خواسته اند.» 

در پايان اين مقاله، جواب استفتاء پيرامون تغيير خط، به اين شرح درج شده است:
ــت بلا اشكال، بلكه هركاه موجب تسهيل تعليم   «تغيير در خط كتب يا اختراع خط جديد مطلقاً جايز اس
ــى توهم كند كه اين تغيير تشبه باهل خارجه است  ــود راجح خواهد بود اكر كس و تعلم و تصحيح قرائت بش
ــت و الا استعمال سماور و بايد  ــت چون كه اينكونه تشبّهات حرام نيس ــت اين توهم ضعيف اس و جايز نيس

جايز نباشد».
3. مقاله سوم: كاغذ وين

در اين مطلب، نويسنده با قدردانى از اقدامات اختر و نويسندگان تغيير خط، به معرفى موسيو بارب و خط 
ــت: بيست سال پيش از اين در وين، موسيو بارب بر اين فكر افتاده محض  ــته اس اختراعى او پرداخته و نوش
ــى و عربى را از  ــى و تركى خطى اختراع كرد. و بعضى از كتب فارس از براى خواندن خطوط عربى و فارس
آنقرار چاپ نموده اند. اكنون متعلمين همين مدرسه السنه شرقيه از خواندن كتابهاى اسلام بهرمند ميشوند و 
مشاراليه اين خط را بطورى درست نموده است با وجود اينكه حرف لاتين كه زبان اصلى و ابجدى زبانهاى 
ــت يعنى هر حرف ابجدى ما را بعلاوة حركت ها با حرف لاتين چنان  ــتان است طبق حروفات ما اس فرنكس
ــكارى و واضح هر لفظ از عربى و فارسى بآسانى خوانده و مثل ماها تلفظ  ــت كه با كمال آش تعبير كرده اس

صحيح مى كند».
4. مقاله چهارم: مقدمه جزوه الفباى ميرزا رضاى تبريزى

وقتى كتاب الفباى ميرزا رضاى تبريزى در استامبول منتشر شد، اختر مقدمه اين كتاب را منتشر كرد و در 
ابتداى آن نوشت: «عاليجاه مجدت همراه آقا ميرزا رضاى تبريزى نايب و ترجمان جنرال قونسولكرئ دولت 
ــهولت تحصيل شاكردان مكاتب قفقاز الفبايئ  ــلام براى س علية ايران مقيم تفليس در باب تغيير حروف اس
ترتيب داده است ... چون اينروزها الف با مذكور بدستياري مطبعه (شركت ايرانيه) در اسلامبول بزيور طبع در 

آمده است اينك صورت مقدمه آنرا براى آكاهى مطالعه كنندكان در ذيل مينويسم».
5. مقاله پنجم: سواد تعليقه شيخ الاسلام قفقاز

ــت تعليقه ملا احمد حسين زاده بر كتاب ميرزا رضاى تبريزى است كه آختر آن را با اين مضمون  رونوش
ــته بوديم كه ميرزا رضا در باب اصلاح حروف  ــتر در يكى از نسخهاى اختر نوش ــر نموده است: «پيش منتش
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ــت. اكنون اطلاع حاصل كرديم كه وى دو نسخه از رسالة مذكور را  ــالة الف بايى ترتيب داده اس ــلام رس اس
ــالة مذكور در آنجناب موقع حسن قبول يافته لزوم اصلاح  ــلام قفقاز فرستاده، رس ــيخ الاس خدمت جناب ش
الفباى اسلام را بموجب تعليقة كه بعاليجاه مومى اليه مرقوم داشته تصديق و مؤلف مومى اليه را باصابت راى 

و تصور بلند رساى خود كه در اينباب بكار برده است مورد تحسين و آفرين فرموده اند».
6. مقاله ششم: نامه اول ميرزا لطفعلى تبريزى

ــى از آن آمده است: «هر  ــت در تأييد مقالات قبلى اختر پيرامون تغيير و اصلاح خط. در بخش مطالبى اس
كس را كه اندك تنبهى در السنه باشد بدون هيچ تاملى خواهد كفت. كه سد طريق ترقى اطفال مسلمانان 

جز اشكال و صعوبت الفباء حاضر نيست».
7. مقاله هفتم: نامه دوم ميرزا لطفعلى تبريزى

همانند نامه قبلى در تأييد اصلاح خط است و در آن آمده است: «بعد از اندك مدتى تحصيل زبان فرانسه 
ــهل است كه الفباى خارجه را طورى  ــلامت بخوانم س ــت كه نتوانم در كمال س حال كتابى درين زبان نيس
ــت خواهد داد بدون هيچ  ــتن الفبا كه در ظرف يكهفته دس ترتيب داده اند كه هر طفلى بعد از خواندن و دانس
اشكال بخواندن جيمع كتب خودشان دارا مى شود اما الفباى مسلمانان را طورى ترتيب داده اند كه با تحصيل 

سى سال باز در خواندن يك كتاب بسيار آسان اشكال بهم ميرسد».
8. مقاله هشتم: معرفى كتاب گلستان ملكم خان

ــال 1303 ق در لندن  ملكم خان، خطى ابداع نمود كه در كتابى تحت عنوان نمونه خطوط آدميت، در س
منتشر كرده است. جداى از اين، چندين كتاب نيز با همان خط منتشر نموده كه از آن جمله است: گلستان 
ــى از  ــت. و در بخش ــعدى. در اين مقاله نهم، اختر به معرفى اين كتاب و درج مقدمه آن اقدام نموده اس س
ــبت به ساير ملل  ــلاميان را نس ــت: «هركس در امر اصلاح آن كه تعليم و تعلم اس توضيحات اختر آمده اس
ــم يافتن مطلب در نزد  ــت. اداره اختر به ملاحظه تعمي ــته اس ــكالات مي دارد، چيزي نگاش متمدنه دچار اش

خردمندان اسلام از نگارش مطالب مذكوره به وجهي دريغ و خودداري نكرده».
9. مقاله نهم: نامه ميرزا نجفعلى خان به اختر  

نامه اعتراضى ميرزا نجفعلى خان به دست اندركاران اختر است. كه از نام بردن اصلاح خط اسلام گلايه 
ــته است: «در اختر كاهى ديدم نوشته بودند از هزار سال باينطرف كمى ملتفت  ــى از آن نوش دارد و در بخش
ــى است كه نويسندكان محض خوشنودى از عيب جويى  ــهو ناش اين عيبها نبوده اين عبارتها تماما از آن س
ــئ يعمى و يصم) از اين نكتة واضح غفلت كرده كويا چنان خيال  ــلام و مسلمانان سخن باب (حب الش باس
نموده اند كه محمد بن عبداالله صلوات االله و سلامه عليه الف با را  مؤسس بوده و چيز ناقص و معيوبى آورده 
و او ميان اسلاميان معمول كرده حكما و علماى اسلام نيز در اينمدت ملتفت نبوده حالا بعضى آمده منتى 

بمسلمانان كذاشته كه اين عيب و نقصان را برميدارد يكى هم تبريك مى نمايد».
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مقالات اختر به ترتيب تاريخى1
1.[ اصلاح خط اسلام ]

سال سوم 19 ربيع الاول 1294 (شماره 17) ، مطابق با 14 فروردين 1256.
  كاغذى از تفليس از شخص محترم و آگاهى بما رسيده و در خصوص بعض اطلاعات خود كه در مقام 
ــرحى را در ورقه جداگانه مرقوم كرده و خواهشمند شده  ــلاميه بنظرش آمده بود، ش اصلاح خط و كتابت اس
ــته و مطالعه خودمان را در ذيل آن  ــت آن ورقه را در طى اين صحيفه درج نماييم ما هم آن ورقه را نوش اس

عرض مى كنيم. 

(صورت ورقه) 
ــى): الحق كازت (اختر) نام شما در خير خواهي ملت و ترغيب آنها به ترقى و تربيت اخترى  ــركار منش (س

است فروزنده خداوند عالم بحق اختران دين ابدالدهر تابنده اش فرموده و از زوال و     افول نگه دارد.
  چون غرض اصلى از روزنامه و كازت مطلع نمودن مردم از اوضاع جهان و مخبر ساختن خلائق بقصور 
ــتم كه آنچه بخاطر  ــد، لهذا بنده هم لازم دانس ــان و ترغيب آنها باصلاح و فلاح مى باش و نقصانهاى خودش
ــريف نموده و متوقع باشم كه هركاه مقبول طبع عالى  ــنهاد حضور ش فاطر خطور نمايد در اينخصوص پيش

كردد در طبعش كوتاهى نفرمايند.
  شخص كامل از بيكزاد كان كرجستان كه چندى قبل در پتربورغ تحصيل معلم خانه اولى را تمام كرده 

و خيلى آدم غيور و خيرخواه ملت ميباشد .   
ــولزة) تربيت اوروپايى رساله در زبان روسى تصنيف كرده2 و بنده  ــرق از (س در خصوص واماندن اهالي ش
ــغول تحصيل علوم روسيه مى باشم از من توقع نمود  ــهر تفليس مش هم در اين اوان در معلم خانه دولتي ش
ــى، بزبان فارسى ترجمه نمايم. و بنده هم دست رد بسينة ملتمس نكذاشته  ــاله را از زبان روس كه همان رس

بترجمه اش پرداختم.
شخص مزبور در ضمن مطالب عديده، سبب عمده واپس ماندن اهالى شرق را   از تربيت و سولزة اوروبى 
ــمارد و يك فصل باين مطلب بيان نموده  ــرق را مى ش ــتعمله اهل ش مغلقى و صعوبت و نقصان الف باى مس

بنده هم بعينه باينجا نقل كردم.
(فصل) تربيت و سولزه حاصل مى شود از كسب علوم بطريق تحصيل و تدريس. خواندن و نوشتن و زبان 
ــد، نه اينكه خود نتيجه اصلى و علت غائى  ــب علوم مى باش خارجه را ياد كرفتن از مقدمات تحصيل و كس
ــرق همين مقدمه را ياد كرفته و باين اكتفا ميكنيم و بس غافل از نتيجه اصليه  ــد. ما اهل ش تحصيل مى باش

1.  متن نوشتارى مقالات همانند اصل روزنامه اختر است. همچنين ك و گ يكجور نوشته شده. 
2.  احتمالاً  اين نوشته ترجمه «مقاله در خصوص عدم قابليت الف باى اسلاميه به نشر علوم» باشد كه در سال 1247 

ش، در روزنامه غولوس چاپ پطرزبورغ سال هفدهم، شماره 266 منتشر شده است.
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ــه و  ــد از تعليم صنايع عديده و تحصيل فنون غريبه و علم هندس و علت غائيه تحصيل كه عبارت مى باش
جغرافيا و حساب و غيره هركاه دانستن زبان عربى و فاررسى و غيرهما از جمله هنرها و داخل دائره معارف 
ــند از  ــينان فارس و غيرهما كه در اين زبانها كامل مى باش ــد، بايد عربهاى بدوى و چادرنش و علوم بوده باش

جملة هنرمندان و صاحب كمالان بوده باشند.
ــت كه علوم مقررة اهل آن زبان را تعليم  ــت كه ياد كرفتن زبانهاى خارجه بجهت اين اس پس معلوم اس
ــتن و يادكرفتن زبان فارس و يا عرب و  كرفته و بياموزند نه اينكه محض غرض از تحصيل خواندن و نوش
ــد و بدون علم . در اكثر ممالك شرق كسيكه قدرى تحصيل كرده بنوشتن و خواندن  ــائر ملل بوده باش يا س
ــده مى شمارد . و شخصيكه  ــود خودش را اولين شخص تربيت ش ــى و يا تركى مقتدر مى ش مكتوبات فارس
چندى از نحو و صرف زبان عرب ياد ميكرد خودش را واجب التعظيم و عالم و فاضل ميانكارد . و حال آنكه 
ــت . با  بيچاره هنوز مقدمة علوم را هم بالتمام تحصيل نكرده . و علم و هنر و فنون و صنايع غير از اين اس
وجود همة اينها بيچاره ها حق هم دارند نميتوان مذمتشان نمود . زيرا از دولت الف باى مستعملة اهالي شرق 
در مدت هشت سال و ده سال بعد از زحمات عديده همين درست خواندن و نوشتن يك زبان را ياد ميكيرند. 
ــد بروند. ديگر باينها چه وقت  ــر مى باش و بعد از آن بايد در پى تحصيل معاش كه لازم زندكانى بنى نوع بش

فرصت خواهد شد كه بكسب علوم مذكوره كه منتج منافع كثيره و مثمر سولزه و تربيت مى باشد بپردازد.
ــود كه جميع الفاظ و كلماتيكه بواسطة  ــوارى و نقصان الف باى ما دليلى واضح تر از اين نمى ش   و در دش
ــرق نوشته مى شوند بدون قرينة كلمات سابق و لاحقه درست خواندنشان ممكن و متصور  الف باى اهالى ش
نيست. مثلا كلمات (على.حسن.كرم) منفردا مى توان (على. حسن. كرم) خواند. و مى توان (على حسن كرم) 
ــيده درس بخواند كه بعد از  ــرم) پس كودك بيچاره بايد چه قدر زحمت كش ــن ك خواند مى توان (على حس
ــت بخواند. و همچنين بيچاره  ــد كه بقرينة كلام يك صفحة از كتاب درس ــتن معانئ الفاظ مقتدر باش دانس
ــيبويه) و (اخفش) صرف نموده و كتب عديده را از  طلاب چه مدتها بايد وقتهاى عزيز خود را در منازعة (س
نحو و صرف بخوانند كه بتوانند دو سطر از كتب عربيه صحيح بخوانند. و حال آنكه براى العين مى بينيم كه 
هركاه كسى دوماه اوقات خود را صرف نموده و الفابيت هر طائفه از طوائف اوروپ را ياد بكيرد بعد از دو ماه 

مقتدر بخواندن جميع كتب آن طائفه خواهد شد بدون غلط.
ــركاه بخواهيم كه كتاب  ــود ه ــت خوانده نمى ش ــس در صورتيكه الفاظ و كلمات ما بدون قرينه درس   پ
ــد  علم و صنعتى از كتب اهل اوروپ بزبان خودمان ترجمه و اصطلاحات آن علم بما مأنوس هم نبوده باش
ــب و كتب صنايع و  ــت طبيعى و حكمت عملى و علم ط ــيم مثل علم حكم ــطة قرينه خوانده باش كه بواس
ــين و  ــباب ماش ــماء ادويه جات و جوهريات و آلات و اس علم جغرافيا و غيره پس چه طور مى توانيم كه اس
اصطلاحات فزك و علم كيميا و همچنين اسماء شهرها و جزائر و بحرها و نهرها و غيرهم را كه هيچ يك 
ــطة اين الف باى ناقصه ادا و بيان نماييم. پس بخيرخواهان و  ــتند بواس ــة ما نيس از اينها اصطلاحات مأنوس
طالبان ترقي ملت لازم است كه عموم ملت را از نقصان و عيوب الف باى ايشان مخبر و مطلع نمايند و به 
ــت نمودن و تغيير دادن آن ترغيب نمايند. هر چنديكه بعد از دويست سال احتمال تغيير و درست  چارة درس
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شدن آن رفته باشد.
 «الأمور مرهونة بلوقاتها» / (رشدى)

(اختر): اين مطلب را كه صاحب ورقه حالا نوشته است جمعى هم از اسلاف او در اين مقامات تحقيقاتى 
كرده و سخنها كفته حتى الف با ها هم اختراع نموده و بعرض بزركان اسلام نيز رسانيدند اكر چه اين مطلب 
ــان كردن كارخواندن بمبتدى و  ــك جهت مى توانيم تصديق كنيم كه بجهت ياد كرفتن اطفال و آس را از ي
ــت. و در خطوط سائره طفلى كه دو  ــتعمال آنها ندارند صحيح اس ــانيكه احاطه بلغات و الفاظ و محل اس كس
هفته و چهار هفته بمكتب ميرود روزنامه و ساير كتب و اوراق را كه در زبان خود دارد بكمال آسانى و بطور 
ــلام كه همچنانكه صاحب  صحيح ميخواند اكر چه مطلب و اكثر لغتهاى آن را هم نداند برخلاف اطفال اس
ورقه نوشته است در عرض ده سال اكر مقدمات را ياد كرفته علم صحيح خواندن را بياموزد خيلى مرد است. 
و واقعا مفردات ما را هيچ كس نمى تواند بكويد فلان طور بايد خوانده شد مثل (كرد) و (كل) كه هركدامى 

بسه و چهار قسم خوانده مى شود و مانند آنها كه بى حد و حصر است.
ــالهاى پيش اصلاحاتى در خط اسلام تصور  ــخاص محترم در س ــت و بعض اش   اين مقدمات معلوم اس
ــل خطوط ملل خارجه مى تواند بخواند يعنى  ــاختند كه بدون اعراب و حركات مبتدى مث ــرده و الف بائى س ك
ــلام  حركت ها را هم داخل الفاظ و كلمات نموده و بعض ديكر هم بحروف مقطعه نزديك بخط حالايى اس

اختراع كردند كه ياد كرفتن و نوشتن و خواندن آن خيلى آسان و خيلى مفيد بود .
ــلام را منظور  ــه صرف اوقات در اين كاركرده و اصلاح خط و كتابت اس ــخاص محترم ك ــن اين اش   لك
مى كنند و مقالها و رساله ها در اينباب مى نويسند كه از آنجمله همين شخص معزز صاحب فصل ورقه است 
ــتى  ــده و نتيجة تصورات را براس خواهش داريم قدرى هم بآنچه ما در ايننام عرض مى كنيم لطفا ملتفت ش

استنباط فرمايند.
ــطة  ــباب ثبت علوم و معارف و واس ــت كه خطوط و كتابتها در واقع و نفس الامر آلات و اس   بايد دانس
رسيدن بمقام علم و معرفت است كه از اين علم و معرفت ابناى جنس ما دو چيز مقصود دارند يكى آن است 
كه تعلق دارد بامر معاش و زنده كانى و كار تمدن و حفظ حوائج و لوازم ايدان و ترقيات در عالم جسمانى. و 
دومى علم معاد و رسيدن بمقامات عالية مقدسه كه آنرا علم اديان كفته اند . پس همچنانكه خطوط و نقوش 
ــت. علوم و معارف نيز  ــطة تحصيل علوم معارف اس ــته لغات و اصطلاحات هر قوم و ملتى واس و از آن كذش
ــت . يعنى علم بى عمل مثل راه رفتن در بيراهه است . علم بى عمل مانند درخت بى بار  ــطة عمليات اس واس
است. و اين مطلب درجاى خود صحيح و مسلم است لكن اين يكى را هم بايد بدانيم كه اولا علم چيست و 
كدام علم را بايد تحصيل كرد ؟ و ثانيا لزوم ياد كرفتن علمها بر همه كس لازم است يا نه؟ و در صورتيكه 
تصديق نماييم كه يادكرفتن علم معاش و معاد بطور مطلق بر همه كس فرض است آيا حدى براى آن ياد 
ــت يا نه؟ و در هر حال همه مردم مى   توانند بدرجة اعلاى علم برسند يا خير؟ كه  ــده اس كرفتن قرار داده ش

اينها هم بحث عريض و عميقى است كه اين صحيفه كنجايش تفصيل آنرا ندارد.
ــى دانستن و يا عربى و تركى  ــود كه ميكويد فارس   فقط از قاش بيانات صاحب ورقه دو چيز معلوم مى ش
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دانستن هيچ فضيلتى نيست و بهيچ كارى نمى آيد اين مطلب را اكر تنها دربارة اهل اين زبانها ميكويد اين 
ــت كه هيچ اهميت ندارد همان طور كه فارسى يا تركى و عربى دانستن تنها  ــت غلط و مطلبى اس خيالى اس
ــتن نيز بكار نميخورد و چنانكه در ورقه مى كويد اكر  ــه و روس وغير ذلك را دانس بكار نمى خورد زبان فرانس
زبان فارسى يا عربى دانستن از هنرها و دخول بدائرة علوم و معارف باشد بايد عربهاى بدوى و چادرنشينان 
ــه دانستن فى المثل  ــند ما هم كوييم كه اكر زبان فرانس فارس ازجمله صاحب كمالان و هنرمندان دنيا باش
ــرآمدن اهل كمال و سويليزة جهان باشند و  ــه از س ــبانها و دهاتيهاى فرانس ــد بايد ش دليل كمال و هنر باش
ــان كتابها تاليف كرده و ما را  ــت كه فرنكيها علوم و فنون را ترقى داده و بزبانهاى خودش اكر مقصود اين اس
ــى يا عربى و تركى بياوريم و  محتاج باين كرده اند كه از آنها ياد بكيريم و لغات و اصطلاحات آنها را بفارس
ــت و الفاظ و لغات آنها را نمى توانيم صحيح بخوانيم پس در اينصورت  ــكل اس چون مقدمات تحصيل ما مش

چند كلمه سخن ديكر داريم كه اجمال آنرا در اينجا مى نويسيم . زيرا كه اين مبحث خيلى طولانى است.
ــت همه ناقص و ناتمام است اكر از  ــت كه هر چه خطوط و كتابتها كه در دنيا هس  اين يكى را بايد دانس
يكجهتى محسنات دارند از جهات ديكر معايب هم دارند . امروز در ميان زبانهاى خارجه معتبرتر و كاملتر از 
زبان فرانسه را نداريم و زبانى است بسيار قشنك و خوش بيان و فصيح بطورى كه زبان رسمي دول متمدنه 
ــده است. مع ذلك اكر قدرى تأمل نماييم، معايب بسيارى را در آن خواهيم ديد كه اكر محسنات خطوط  ش
ــكلات و نقصانها كه دارد با آن موازنه نماييم در مقام انصاف نمى توانيم كفت خط و  ــلاميه را با همه اش اس

زبان فرانسه ترجيح بخط و زبان فارسى يا عربى دارد. 
ــتان دربارة ترقيات  ــران، مكتبهاى دولتى و آن اهتماماتى كه در ولايات فرنكس ــل در ممالك اي  فى المث
علوم دارند نبوده، مكر در اين اواخر چند مكتبى مخصوص زبانهاى خارجه بنا كرده شده است . و همچنين 
زياد كردن معارف و علم نه از جانب دولت و اركان دولت و نه از طرف رؤساى ملت و علماى كرام هم كار 
معتنابهى شمرده نميشده و همچنان دانسته بودند كه اكر اهالى صاحب علم و معرفت باشند ضرر بسلطنت و 
استقلال سلطنت دارد. و طبقة پايينى علما هم بملاحظة اينكه عامة ناس را محتاج بخودشان سازند و آنها را 
كه جاهل و نادانند اسباب عزت و اعتبار و منافع شخصية خودشان كنند هيچ كس در خيال اين نبوده است 
كه علم و دانش و فنون و معارف در ميان مردم شايع بشود. علم سهل است اكر كسى يك هنر كوچكى را 
ــتان كه افتخارى مى كنند بدانشمند  ــت به برادران خود ياد بدهد، بر خلاف فرنكس مالك بود او را نمى خواس
ــرى بر اينكه من فلان هنر را ايجاد كرده و جهاتى را زنده نمودم و  ــى و مباهات مى كند هر صاحب هن اهال

جمعى از برادران خودم را بدين وسيلت ترقى داده، اثرى بعد از خود كذاشتم.
ــود و منفعتى در يك قسم تجارت پيدا  ــت كه اكر راه س ــان بر اين اس  تاجرهايى كه داريم الان اعتقادش
كنند، برفقا و همشهريهاى خودشان نميكويند و اين خيال هم باقى نمانده است، مكر از آن بخلها كه دربارة 
علم و دانش در ميان ما شايع بوده است با وجود اين تفصيل كه هركز از جانب دولت و رؤساى ملت ترغيب 
و تشويقى بتحصيل علوم حاضرة خودمان نداشته ايم و اسباب اين كار براى ماها مرتب نبود ملاحظه توانيم 
كرد كه در ميان آنهايى كه خط و ربط و سواد ظاهر را در عرض ده سال يا زيادتر تحصيل كرده اند، درصدى 
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ــتجات را صحيح بخواند و درست بنويسد كه هيچ غلط املائى و انشائى  ــود كاغذها و نوش پنج نفر پيدا مى ش
نداشته باشد . برخلاف زبان فرانسه كه با وجود اين همه ترقى و اهتمامات دولت و ملت بل دولتها و ملتها كه 
در اكمال اين زبان دارند بيقين توانيم كفت كه در ميان فرانسه دانهاى دنيا از هزار كس پنج نفر نمى توانند 
ــند. و همچنين است كار لغتها كه همانطورى كه ما لغتهاى آنها  ــه را صحيح و بى غلط بنويس كتابهاى فرانس

را غلط ادا مى كنيم آنها هم لغتهاى ما را كه بخطوط خودشان بنويسند، غلط ادا مى شود.
ــال زحمت كشيده، زبان فارسى يا عربى و  ــت ملاحظه نمايد كه اكر ما ده س پس صاحب ورقه بايد درس
ــتن و خواندن ياد نميكيريم، خيلى چيزها و علومى  ــال تنها نوش تركى را ياد مى كيريم، در عرض اين ده س
ــت، باقتضاى استعداد خودمان ياد ميكيريم . پس اين عقب ماندن تنها از بابت نقصان  را كه در ميان ما هس
الف باى ما نيست بلكه از نقصان علوم و فنونى است كه بايد با آن الف با بيان كرده شود و از جهت بى اعتنايى 

دولت و ملت است بترقئ علوم و معارف در ميان ماها .
ــرق زمين اخذ كرد بطوريكه اكنون مشرقيان  ــتان علوم را از مش ــت كه فرنكس  اين يكى جاى انكار نيس
ــت كه از آنها اخذ علوم و فنون و صنايع و هنرها  ــدند لكن در اينحال بر ما عيب نيس ــتان ش محتاج بفرنكس
ــت كه بر ما  ــاع خودمان را بمملكت خودمان بازكردانيم و بكوييم (اين بضاعت و متاع ما اس ــم و مت را نمايي
ــباب اين كار را بهمت دولت و  ــى را هم بايد ملاحظه كرد كه اكر ما بخواهيم اس ــى اين يك ــود) ول رد مى ش
ملت فراهم بياوريم و اكنون را براى تحصيل علوم معموله فرنكستان كتابهاى آنها را بزبان خودمان ترجمه 
ــت كه براى هر كلمه از  ــت، بودن مجلس لغتى اس نماييم. در اين حال از جمله كارهايى كه براى ما لازم اس
ــع نماييم و بزبان خودمان علم تكميل كنيم  ــات علميه و فنيه از زبان خودمان لغتى وض ــات و اصطلاح كلم
چنانكه در فرنكستان هست ديكر تلكراف نكوييم شمندوفر نكوييم كونستيتسيون اكسپوزيسيون نكوييم. و 
همچنين سائر لغتها بلكه از جنس لغتهاى خودمان لغتى در آن مجلس وضع شده و بواسطة روزنامها اعلان 
ــن تفصيل و حصول اين مقصود همه مقدمات را  ــد. لكن اي ــم كه فلان لفظ براى فلان معنى وضع ش نمايي
موافق خود لازم دارد. و پس از آنكه تمامي ترقيات ملك و مملكت فراهم شد. و ما هم توانستيم اين زبان 
فصيح و شيرين خودمان را اكمال نماييم . آنوقت اكر جزئى نقصان از جهت خط هم باشد اصلاح آن خيلى 
ــان است. پس اين تصورات كه صاحب ورقه مى كويد ما بجهت نقصان خطوط خودمان عقب مانده ايم و  آس
ــد، بعينه مثل اين است كه درختى از بى آبى ريشه نزديك است  ــال باش بايد اكمال كرد اكرچه بعد از صد س
ــك بشود و ما ميكوييم براى نكهدارى اين درخت، قدرى آب بياريد تا بشاخ و برك آن بيفشانيم كه تر  خش

و تازه باشد و نخشكد.
ــون  نيايد سرشك از رخم پاك كردن چه حاصل ــن كز دلم خ علاجى بك

اوقاتى كه يك فرانسه نويس براى نوشتن حروف مقطعه و اعراب و حركات در مدت عمر خود صرف مى كند 
ــته و بعد  ــتن مصروف داش ــما هم يكدفعه در اوائل عمر در تحصيل قرائن كتابت و خواندن و نوش بنده و ش
ــان هم ميخوانيم.  ــيم و بى اعراب هم ميخوانيم و خيلى صحيح و آس از آن هى بى اعراب ميكوييم و مينويس
ــجع و قافيه و حشو و زوايد را از ميان نوشتجات خودمان برداريم و  ــروط بر اينكه الفاظ مكروه و س لكن مش
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كار انشا را  منظم كنيم.
ــان هم دارد جهات رجحان و اختصار هم دارد اكر در بدايت زحمت  ــه خطوط ما اكر جهات نقص   بالجمل
دارد، در نهايت آسانى هم دارد. و مع ذلك كارهاى خيلى لازم داريم كه خط ما در نزد آن فوق الغايه كامل 
و تمام است . كاش رساله نويس مومى اليه در اين مطالب رسالة مى نوشت و شما بفارسى ترجمه مى كرديد 
ــن) و  ــت بر مى آمد يارى و معاونت مى نموديم. و كرنه چهار لفظ مفرد را  مثل (حس و ما هم بقدريكه از دس
(على) و (كرم) و (كل) و (كرد) را ذكر كردن و مطلب را شاخ و برك قرار دادن كه اكر خط ما اصلاح بشود 
بنيان ترقى ما محكم خواهد كرديد باعتقاد من خيالى است نارسا و بحثى است كه در نزد بچه مچها مى توان 
ــين و آفرين كرد. الفاظ اولا منفردا نمى شود و بقرائن مقام و حال و ما قبل و بعد كسى كه بايد  ــباب تحس اس
(حسن) بخواند آنرا حسن نميكويد يعنى صفت مشبهه را بجاى مصدر و بالعكس استعمال نمى كند. در اوائل 
امر آنچه برپا دارندة مليت و زبان ما است آنها را بايد بهيئت مجموعة ملت و دولت طرف اعتنا كرده اسباب 

ترقى و افتخار خودمانرا فراهم بياوريم.
ــد يا آنكه بعلت تنكى صفحات مطلب  ــى از آنچه مقصود ما از بيان اين تفصيل بود كفته ش ــم كم نميدان
ــليم و دقيقه شناسان ملت  ــيده مانده و درست واضح نشد. ولى اميدوارم از باب ذوق س ــر پوش مختصر و س

معروضات ما را قرين تصديق و اذعان دانند.
ــت بايد اخذ كرد، مطابق بحال و وضع و  ــوم و فنون را در هر جا و در نزد هر كس كه هس ــل عل   الحاص
ديانت خودمان نموده، ترقيهاى ظاهر و باطن را مالك و دارا شويم و تقليد خطى را كه اشارت بر معايب آن و 
نقصانهاى خطوط ديكران هم شد براى روز آخر كذاشته، باقتضاى وقت باصلاح آن اكر لازم باشد بپردازيم. 

همين تقليدهاى بى ملاحظه است كه كارهاى ما را بر باد و خراب كرده است.
ــت براين تقليد باد ــاد داد كه دو صد لعن ــان  بر ب ــق را تقليد ش خل

  فرنكيها علوم و فنون را بواسطة خط خودشان تحصيل نكردند، بل از دولت اهتمامات و مساعى متفقانه 
دولت و ملت و باقتضاى احتياجات زمان باين درجه رسيده اند كه مى بينيم.

«خذ الغايات و اترك المبادى»

2. [ اصلاح خط و كتابت]
سال ششم، 3 جمادى الآخر 1297 (شماره22) ، مطابق با 24 ارديبهشت 1259.

جناب ميرزا يوسف خان مستشارالوزارء ـ كه از رجال محترم ايران و اين ايام در خراسان هستند ـ مكتوبى 
ــته اند كه اين مكتوب مشتمل است برصورت استفتائى كه در اين  ــلاميان نوش در ضمن لزوم اصلاح خط اس
مطلب از علماى اعلام ـ اجل االله شأنهم ـ نموده و جوابى كه از ايشان داده شده است و در اين ضمن از ما 
و از رفقاى ما كه در اين پاى تخت هستند، ترويج اين مطلب را خواسته اند، لهذا صورت همان مكتوب را در 

اينجا آورده، براى تمام كردن سخن نيز مترصد موقع آن خواهيم بود. 
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( صورت كاغذ استفتا )
  بر خاطر حقايق بين و ضمير منير دقايق آيين علماى اعلام و مروجين دين مبين اسلام ـ كثراالله امثالهم 
ــت كه ملل خارجه در امور دنيويه و عقل معاش و ترويج تمدن بيحد و اندازه ترقى  ــتور و پوشيده نيس ـ مس
ــود مى افزايند. اكر ما بنظر انصاف و مآل بينى  ــتيلاى خ ــرده و پيش افتاده اند و روز بروز بحالت ترقى و اس ك
ــتان نكاه كنيم، اينمعنى را با هزاران تعجب و حيرت تصديق خواهيم كرد. و اكر  بروش و رفتار دول فرنكس
حالت صد سال قبل از اين آنها را با حالت حاليه شان موازنه كنيم، خواهيم ديد كه در ظرف اين مدت، بچه 

پايه ترقى كرده اند؛ لندن كجا است كابل و قندرها كجا. پتربورغ كجا است سمرقند و تاشكند كجا.
بحكم عقل و انصاف و تجربه اين را انكار نميتوان كرد كه اينهمه ترقيات و استيلاى ملل و دول خارجه 
ــهيل امور دنيويه و تجهيز لشكر و آبادى  ــت در امور تمدن و عقل معاش و تس از اهتمات فوق العاده آنها اس

كشور و نظم ممالك و آسايش رعايا.
ــاج بخود كرده اند و  ــلام را در اكثر امور دنيويه محت ــراق علانيه مى بينيم كه جمع ملل اس ــدون اغ   و ب
ــان بحدى بدرجه افراط رسيده كه اكر پيران ما ميخواهند تلاوت قرآن مجيد بكنند، عينك  احتياجمان بايش
ــم بكذارند. وقتيكه ميخواهم در اجراى آيين دينى وقت را بشناسيم ساعت فرنكى را  كار فرنك را بايد بچش

بغل ميكذاريم.
ــنائى كه جزو اعظم لوازم تمدن است، همه از آنها است. صنعت طبع كتب را از فرنكيها اخذ  ــباب روش اس
ــطة  ــتى پول صرف كند. اكنون كه بواس كرده ايم. پيش از اين يك طلبه براى تحصيل كتابى، مبلغها بايس
صنعت طباعت كتب فراوان و ارزان شده با وجه قليل هر قسم كتاب را ميتوانند تحصيل بكنند. و همچنين از 
آنها است كاغذهائيكه در كتاب قرآن مجيد و كتب ديكر استعمال مى شود . صنعت آبله كوبى كه پنجاهسال 
ــدند و بعد از  ــال چندين هزار از اطفال ما تلف يا معيوب مى ش قبل از اين در ايران معمول نبود و در هر س
ــلطنه طاب ثراه اين صنعت شريف كران بها را در ايران  ــار دادن نواب غفران مآب عباس ميراز نايب الس انتش
ــت . پنبه را از مايمكن بدو قران  ــوند، از فرنكيها اس ــابق اطفال ايرانيان تلف و عيبناك نمى ش صد يك س
ميخرند چلوار و چيت و امثال ذلك ساخته آورده يمكن بشصت قران بما ميفروشند. ابريشم را يمكن بشش 
تومان از ما ميخرند حرير و غيره بافته بايران آورده يمكن از چهل الى صد تومان بلكه زيادتر بما مى فروشد. 
ــت كرده برميكردانند يمكن چهل بلكه  ــه قران خريده بوده ماهوت و ساير پارچه ها درس ــم را يمكن بس پش
ــاير اسبابها ساخته نيم مثقال آنها را بدو مثقال  ــند. آهن را قلمتراش و مقراض و س پنجاه تومان بما ميفروش
ــند. مختصر اينكه ما در كليات و جزئيات خود را محتاج بآنها كرده ايم حتى كفن اموات ما  نقره بما ميفروش

از كار آنها است.
ــكه كار را بزور  ــهرهاى ايران با وفور لبنيات يك من پنير را بچهار قران ميخريم اما فرنكيها بس   در ش
ــان كرده اند، قند را از سه چهار درياى معظم و راههاى بعيد حمل كرده و در چند  ــهل و آس علم و صنعت، س
ــطة آن با  ــند. تلكراف كه بواس ــهرهاى ما بقيمت پنير ميفروش دولت باج داده بايران آورده كمرك داده در ش
ــتان و دنياى جديد مخابره ميكنيم از اختراعات حيرت آميز آنها است. راه آهن و  ــتان و چين و هندوس فرنكس
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كشتى بخار كه ده فرسنك مسافت را در يك ساعت طى مى كند از هنر بديع آنها است. كم مانده كه كشتى 
هوايى را (بالون) تكميل كرده در يك ساعت پنجاه فرسخ راه طى بكنند. تصوير عكس و اينهمه انكشافات 
در نجوم و هندسه و ژغرافى و حكمت طبيعى و طب و جراحى و پيدا كردن ادويه و چندين ستاره هاى سيار 
ــهد با  ــت. يكى در مش و حالت تكون و خلقت طبقات ارض و صنايع لاتعد و لاتحصى از جد و جهد آنها اس
دوست خود كه در طهران است كفتكوى تلكرافى مى كند بطوريكه لحن و كلام و آواز همديكر را مى شناسند 
ــاند، بواسطة هنر تعجب  ــلامبول مى رس ــمايل خود را در آن واحد از طهران باس يا عكس خط و صورت و ش

انكيزه آنها است. 
  مسلمّ صاحبان دانش و انصاف است كه اين كونه ترقيات را در صنايع و علوم هيچ جهت و سبب نيست، 

مكر خواندن و نوشتن بطور سهل و آسان در مدت قليل كه كمتر از ده سال نمى باشد.
  چنانكه برأى العين مى بينيم، اطفال فرنكستان را در هفت سالكى بمكتبها و مدرسه داخل كرده بخواندن 
ــال ثانى خواندن و نوشتن زبان اصلى خود را بعلاوه صرف و انشا و  ــتن و اميدوارند در ظرف هفت س و نوش
ژغرافى و تاريخ و حساب و هندسه و نيز از مقدمات نجوم و حكمت طبيعى و شيمى و فن نقاشى و منطق و 
خطابت و علم معادن و طبقات ارض و نباتات و حيوانات و فقه خودشان و غيره غيره شمه مى آموزند وقتيكه 
بسن چهارده رسيدند انسانى مى شوند آراسته داراى چندين علم صاحب انواع فنون و بعد هر كس بمناسبت 
حالت و استعداد فطرى خود سه چهار سال ديكر در يكى از اين علوم و فنون خود را بدرجه كمال رسانيده يا 
طبيب حاذق مى شود يا مهندس ماهر يا منجم بصير يا نقاش كامل يا فقيه دانا وقتيكه بسن نوزده و بيست 
ميرسند مردى مى شوند آراسته و از همه جاى دنيا آكاه و از صنايع خالق بيجون يا خبرداراى چندين علم و 

هنر و صاحب حرفت و صنعت مخصوص بوجه اتم و اكمل.
  سبب اين مذكورات ابتدا سهولت رسم خط آنها است كه اطفالشان باين زودى در مدت قليل باين پاية 
ــت كه در نهايت درجه سهل و آسان است  ــند و بعد وضع و نظم تدريس و تعليم و تعلم آنها اس جليل ميرس
ــده طرز و طور تعليم و تدريس و كتابت آنها را  ــل و بى غيرت و دل زده نمى كند. حال اكر بن ــال را كس و اطف
ــرح و بسط بدهم، باعث اطاله كلام و موجب زحمت و تصديع مطالعه كنندكان اين اوراق  در اين مختصر، ش
خواهد شد. مقصود بنده اين است كه از خاطر حقانيت ذخاير علماى عظام اين مطلب را استمزاج و استعلام 
ــاس و صور و اشكال آنها تغيير عمده  ــود كه در طبع كتب باس كنم، هر كاه خط حاضر ما طورى اصلاح بش
داده كه نشود ولى در تعليم اطفال نوآموز ما و تحصيل طلاب تسهيل و ترقى علانيه ظاهر بشود، مثلا الآن 
كه اطفال ما بعد از دو سال درس خواندن باز اكثرى قرآن مجيد را نمى توانند صحيح و بى غلط بخوانند، اما 
ــاير كتب و نوشتجات را در  ــت، در دو ماه هم قرآن مجيد و هم س بعد از آن اصلاح در خط كه مقصود ما اس
ــمه و چابى بدون يك  ــتى بدون غلط بخوانند و نيز كتب مطبوعه ما يعنى كتابهاى باس كمال صحت و درس
غلط در كمال صحيحى و پاكيزكى و ارزانى بيرون بيايد و اطفال ما در ظرف چهار پنج سال مراسله نوشتن 
ــاير فنون و علوم نيز بهره ياب شوند و نيز در  ــاب و ژغرافى و تاريخ و مقدمات س ــام چهاركانه حس را با اقس
ــويم كه هم باعث جسامت كتاب لغات مى شود  ــى محتاج بوزن و تعريف اعراب نش ضبط لغات عربى و فارس
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و هم موجب كرانى قيمت آنها و قرآن مجيد و ادعية شرفيه را بكمال صحت و درستى قرائت كنيم و الفاظ 
ــتعمال آنها ناكزيريم، ليكن بعلت عدم اعراب همه را ناصحيح  و اصطلاحات خارجه را كه در اين عصر از اس
تكلم ميكنيم و پس از اصلاحى كه در نظر صاحبان اين خيال عالى است، همة اين معايب رفع خواهد شد، 
ــلام خط كوفى  ــلام نقصى وارد خواهد آمد يا نه؟ با اينكه در بدو ظهور اس آيا در اين صورت بآيين دين اس
معمول بود و قرآن مجيد با خط كوفى ثبت و ضبط شد بعد حسن بن مقله آنرا تغيير داده، خط نسخ حاضر را 
ابداع و اختراع كرد. پس از آن بتدريج خط نستعليق و ثلث و شكسته و رقاع و غير ذلك از آنها منشعب شد، 
ــتند، اين اصلاح را نيز كه در عصر حاضر  ــلف آن تغيير و اصلاح را جايز دانس در صورتيكه ائمه و علماى س
ــكار علماى حاضر ـ كثراالله امثالهم ـ تجويز  ــنات آن مسلم و آش ــت و محس احتياجمان بآن باعلا درجه اس

خواهند فرمود يا خير. سؤال اين بود كه عرض شد؛ مستدعى جوابم.
ــهد رضا ـ على جده و آبائه و عليه  ــتفتا بعرض حضرات علماى اعلام و مجتهدين كرام در مش   اين اس
ــرحى مبسوط در جواز بل رجحان اين  ــرفيابى از حضور ايشان حاصل است رسيده، هر كدام ش ــلام ـ ش الس
ــم نحرير و فاضل بى نظير  ــان مختوم فرموده اند. از آنجمله جناب عال ــريف خودش مطلب مرقوم و بخاتم ش
ــتطاب حاجى ميرزا ابراهيم علوى مجتهد سبزوارى و  ــهد است و جناب مس حاجى ميرزا نصراالله مجتهد مش
ــينى و فخر دودمان  ــادات و الافاضل حاجى ميرزا باقر حس ــلاله الاطهار آقا ميرزا احمد و فخر الس جناب س
ــم كامل محمد خان مجتهد  ــتطاب عال ــين امام جمعة اصفهان و جناب مس ــوى آقا ميرزا محمد حس مصطف
كرمان ـ اجل االله شأنهم ـ و بخصوص جناب آقاى كرمانى در اين مطلب بطور كافى و مفصل شرح و بسط 
داده، ملتفت بودن خودشان را از نكات كار واضح و دلائل رجحان اين امر را آشكار فرموده اند و فتواى جناب 

حاجى ميرزا نصراالله كه خلاصه فتاوى است، عينا درج مى شود.

(صورت فتوى)
بعد از ذكر نام يزدان جهان آفرين

تغيير در خط كتب يا اختراع خط جديد مطلقا جايز است، بلا اشكال، بلكه هركاه موجب تسهيل تعليم و 
ــى توهم كند كه اين تغيير تشبه باهل خارجه است  ــود، راجح خواهد بود. اكر كس تعلم و تصحيح قرائت بش
ــت، و الاّ استعمال سماور بايد  ــت، چون كه اينكونه تشبّهات حرام نيس ــت، اين توهم ضعيف اس و جايز نيس

جايز نباشد.
(جاى امضا و مهر جناب مستطاب)

(حاجى ميرزا  نصراالله  است)
  چون در سال 1280 هجرى در ماه صفر در عليةِ اسلامبول، مجلسى در انجمن دانش آنجا منعقد شده 
ــا كه از وزراى با فضل و هنر دولت علية  ــم خط كفتكوها بميان آمده و جناب منيف پاش و داير باصلاح رس
ــتقيمة خود را در اينباب بيان و بحضور صدراعظم آن عهد تقريرا تقديم كرده اند،  ــت، سليقة مس عثمانيه اس
فلهذا محض اينكه به علما و دانشمندان خطة شريفة اسلامبول كه امروز مركز دايرة مدنيت اسلاميه است، 
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ثابت و مبرهن كردد كه علماى عظام ايران نيز ملتفت اين نكتة مهمه شده و همراهى تمام دارند، باقى كار 
مانده است بعلو همت و عزم ملوكانه و رعيت پرورى سلاطين با عز و تمكين اسلام.

  فرضى هم ادارة شريفة اختر و ساير اداره هاى مطبوعات اسلامية اسلامبول و ايران در انسانيت پرورى 
دارند و آن انتشار اين مرقومات و تشويق اهالى است در رسانيدن خود باين مقصود بزرك كه جميع ترقيات 

و نيك بختيهاى اسلاميان بسته بهمين مطلب است و بس؛ و السلام خيرختام.
مستشار الوزارء يوسف تبريزى

3. [ كاغذ وين ]
سال ششم 15 رجب 1297 (شماره 28) ، مطابق با 3 تير 1259.

(آقاى منشئ اختر را يادآورى): از آنجائيكه  هر كسى از جهت خيرخواهى ملت آزاد است كه ما  فى الضمير 
خود را پيشنهاد خواص و عوام نمايد، لهذا مخلص نيز بعنان سمند سبك سير خيال و بنوك قلم هدايت مآل 
آزادى داده در ميدان نيكخواهى ملت تك و پو مى نمايد. شايد بهمين وسايل ما هم از مضمار معرفت كوى 

ترقى بچوكان انديشها ربوده باشيم.
  در روزنامة شماره نمره 22 شرحى در باب اصلاح خط و كتابت خوانده و بكنه مسئله بالاطراف غوررسى 
ــر و بحث و بيان محتاج است و  ــت كه بنش كرديد. اكر چه در اينجا نكته هاى باريك عمده و دور و دراز هس
ــهيلات تعليم و فراهم آوردن اسباب نظم مكاتيب و  ــكالات تدريس و تس ــت رفع اش بر همه كس معلوم اس
ــت. با وجود اين در حقيقت از خواندن  ــت كه آنها اصل و اين فرع اس مدارس تنها باصلاح خط و كتابت نيس
اين مطلب زياده از اندازه وجد حاصل شد. نه تنها به مخلص كه ايرانى هستم مأثر شد، بلكه ميتوانم بكويم 
ــيده و خيالات جناب ميرزا يوسف خان را تحسين كردند.  ــنجان فرنكستان نيز اثر بخش به بعضى از نكته س
ــة السنة شرقية وين كه بزبانهاى فارسى و عربى و تركى علم دارند، اصلاح  ــيو بارب ناظر مدرس از جمله مس
ــلام شمرده و حتى صورت استفتاء سايل مشاراليه و جواب  خط و كتابت ما را بحكم وقت، از نيك بختئ اس
ــر كرده شد. اينك نسخة از  ــمى وين طبع و نش ــانى را عينا ترجمه كرده و در روزنامة رس آقائى فاضل خراس
ــت؛ جاى آن دارد كه بخيالات جناب ميرزا يوسف خان  ــما ميفرستم. الحق از انصاف نبايد كذش آن براى ش
اعتقاد و اقتدا كرده، بجملكى تصديق بكنيم. مخلص كه پانزده سال است در وين اقامت دارد و ساير ممالك 
فرنكستان را نيز سياحت نموده ام، معلومات و بلديت باحوال و اوضاع اين سامان بخصوصه بتنظيم و ترتيب 
ــة السنة شرقية اين شهر كه  ــان بدقت ديده و مى بينيم. و چنانكه ميدانيد، در مدرس اجراى عمليات علوم ايش
ــى در زبان فارسى و تركى دارم. از روى بصيرت وقوف  ــت، پاية مدرس يكى از مدارس معتبر اين ولايت اس
ــانيده اند و چه طور اسباب تسهيلات  ــانيده اند كه فرنكيان اوضاع درس خواندن را بچه پايه رس كامل بهمرس
ــعى و اهتمام مى كنند كه اطفال در ظرف  ــان س را در تعليم و تدريس فراهم آورده و در تحصيل علوم خودش
ــدى و اعدادى و فنون بالاتجان صاحب فضل و  ــال از درجات مدرسه هاى ابتدايى و رش ــانزده و هفده س ش
كمال مى شود. از نتيجة اين اهتمامات و از ثمرة اين تسهيلات ميباشد . و السنة شرقيه كه زبان مادرى اهل 
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ــت و براى تعليم آنها اينقدر اشكالات دارد بديهى است كه براى فرنكيها صد چندان دشوار خواهد  ــرق اس ش
ــباب تسهيل يادكرفتن را بكجا رسانيده اند كه در ظرف  ــد پس تصور بكنيد كه نظم و اصول مدارس و اس ش
ــند. نظر باينها همواره از روزى حسرت  ــى و تركى را هم خوانده و هم مينويس ــال زبان عربى و فارس چند س
دريغ خورده و به خود ميكويم اى كاشكى اينكونه قواعد و اصول تعليمات و اوضاع تسهيلات درس خواندن 
در مكاتب صبيان ما هم ميبودى تا اطفال ايران و ديكر ممالك اسلام بآسانى و بدون زحمت و مشقت عالم 

و كامل ميشدند.
ــف خان كه از براى خط و كتابت اسلام است  ــت اين خيال و مقصود جناب ميرزا يوس   عجب تر اين اس
ــاراليه بر اين فكر افتاده محض از براى خواندن  ــيو (بارب) ناظر مش ــال پيش از اين در وين موس ــت س بيس
خطوط عربى و فارسى و تركى خطى اختراع كرد. و بعضى از كتب فارسى و عربى را از آنقرار چاپ نموده اند. 
اكنون متعلمين همين مدرسة السنة شرقية از خواندن كتابهاى اسلام بهرمند ميشوند و مشاراليه اين خط را 
بطورى درست نموده است با وجود اينكه حرف لاتين كه زبان اصلى و ابجدى زبانهاى فرنكستان است طبق 
ــت كه با  ــت؛ يعنى هر حرف ابجدى ما را بعلاوة حركت ها با حرف لاتين چنان تعبير كرده اس حروفات ما اس
ــى بآسانى خوانده و مثل ماها تلفظ صحيح مى كند. كذشته  ــكارى و واضح هر لفظ از عربى و فارس كمال آش
ــتى  ــى را بخواند، ميتواند بدرس ــت كه هر كس بغير از آنكه عربى و فارس از اين نوعى اصول وضع نموده اس
ــتغنى از بيان است در صورتيكه شاكردان مدرسة شرقية وين كه بزبانهاى ما  ــد مس و بى غلط املا نيز بنويس
اصلا بلديتى نداشته و مبتدى هستند از قرار اصول مزبوره در اندك مدتى ياد كرفته و ميخوانند البته اطفال 
اسلام از روى همان خط اختراعى مشاراليه، خواندن و نوشتن زبان اصلى خودشان را در كمترين وقتى بدون 
شبهه بسهولت و آسانى ياد خواهند كرفت. حالا كه جناب ميرزا يوسف خان بدين فكر بلند افتاده و علماى 
ــمندان ممالك اسلام در اجراى اين مقصود  دين مبين نيز اجازت در اصلاحات خط و كتابت ميفرمايند دانش
ــد از آنقرار تربيت داده، در هر  ــان دارن ــت خواهند فرمود، پس همان اصوليكه فرنكيان در خطوط خودش هم
صورت بهتر و كاملتر خواهد شد. بنظر بنده اصوليكه بهتر از آن نباشد و پيش از آنكه خردمندان ملت ما در 
ــيو بارب كه حاضر و در دست است قرار  ــند با اين خط موس ــتجوى ايجاد تازه برآمده و زحمتها بكش پى  جس
ــيو بارب چكونه اصول در اين خط خود تعبيه  ــلامرا بدهند. و در اين صفحه كنجايش ندارد كه موس خط اس
كرده است. وعده ميكنم در اين روزها همان اصول را مفصلاً با ترجمه اش به شما نوشته و اطلاع ميدهم.

امضا / ميرزا حسن
منشى سفارت ايران و معلم مدرسة شرقيه وين  

4. [مقدمه جزوه الفباى ميرزا رضاى تبريزى]
سال هفتم 13 محرم 1298 (شماره 2) ، مطابق با 26 آذر 1259.

پيشتر در نسخهاى چند از اختر در خصوص تغيير حروف اسلام فقرات مفصلى نوشته بوديم كه از آنجمله 
ــارالوزارء كه از بعض علماى ـ اعلام كثراالله  ــف خان مستش ــتفتاهاى جناب ميرزا يوس بود كاغذ مفصل و اس
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امثالهم ـ نموده و فتوى در اينباب حاصل نموده بودند كه صورت فتاوى را نيز در پايان كاغذ مذكور در اختر 
ــخهاى پيشتري اختر نوشته بوديم كه عاليجاه مجدت همراه آقا  ــته بوديم و بعد از آن باز در يكى از نس نوش
ميرزا رضاى تبريزى نايب و ترجمان جنرال قونسولكري دولت علية ايران مقيم تفليس در باب تغيير حروف 
ــلام براى سهولت تحصيل شاكردان مكاتب قفقاز، الفبايي ترتيب داده است و نيز همكنانرا وعده نموديم  اس
ــت چون اينروزها  ــت در صحائف اختر خواهيم نكاش كه صورت مقدمة را كه مومى اليه در آن الف با آورده اس
ــتياري مطبعة (شركت ايرانيه) در اسلامبول بزيور طبع در آمده است؛ اينك صورت مقدمة  الف با مذكور بدس
ــاب هيچكونه بيانات مخصوص از  ــم . اكنون را در اينب ــرا براى آكاهى مطالعه كنندكان، در ذيل مينويس آن

خودمان اظهار ننموده مطالعات مخصوصة خودمانرا بوقت مرهون آن واكذاشتيم.

(صورت مقدمه)
ــروع  ــى و تركى و عربى، ش مدتى بود كه جان نثار ملت و طالب ترقى دولت، بعد از تحصيل زبان فارس
ــلمانان باشد، با  ــرق را كه عبارت از مس ــتعملة اهالى ش بتحصيل بعضى از زبانهاى اوروپ نموده، الفباى مس
ــره ماندن ماها از آن  ــرفت و ترقى آنها در علوم و بى به ــرب موازنه نموده و دليل عمده به پيش ــاى غ الف ب
ــانى الف باى اهالى غرب را يافته، بخيال تغيير دادن الف باى خودمان افتاده؛  ــوارى الفباى اسلاميه و آس دش
ــرحى در اينخصوص بروزنامه  نويس اختر كه در دارالسلطنه اسلامبول طبع و نشر مى شود، نوشتم. ايشان  ش
هم محض خوش نيتى و وطن پرستى كاغذ مرا بعينه در نمرة 17 سال سوم روزنامة مزبور درج نمودند، ولى 
ــئله بتأخير افتاده بود تا اينكه سال كذشته روزنامه نويس (مشتاق) كه  ــبب بعضى ملاحظات حل اين مس بس
در زبان ارمنى در تفليس چاپ مى شود باين مسئله ملتفت شده در يكنمرة روزنامة مزبور نوشته بود كه چون 
ــلاميه بسبب دشوارى شديد تعليم و تعلم اطفال اسلام ميباشد، لهذا باهالى اسلام مصحلت بينى  الف باى اس
ــان را در معلمخانهاى ارامنه كذاشته و در زبان ارمنى اطفال را تعليم بدهند، بلكه  كرده بود كه اطفال خودش
ــة فصل مزبور، موافق مطلب كمترين بود، ولى  ــند و هرچنديكه مقدم از ثمرات تربيت آنها بهرمند بوده باش
ــردم در اين روزها يكفصلى  ــت تعلل ميك ــخرية اغلب هموطنان اس ــدام اين امر كه باعث كفتكو و س در اق
ــود در خصوص عدم قابليت الف باى  ــال هفدهم روزنامة غولوس كه در پطربورغ طبع مى ش در نمرة 266 س
ــر علوم و تربيت اطفال خواندم روزنامه  نويس مزبور در ضمن اين فصل بيان مى كند كه در  ــلاميه به نش اس
ــلمان تحت اقتدار دولت روسيه ميباشد. محض براى ترحم احوال آنها  ــيه قريب هشت كرور مس قلمرو روس
كه بنى نوع بشر هستند، لازم است كه الفباى آنها را با الف باى روسى تغيير داده و زبان مسلمانى را بالفباى 
روسى نوشته و كتابها در اين خط چاپ نموده در معلمخانهاى مسلمانان انتشار داده تا اينكه اطفال مسلمين، 
زبانهاى خودشانرا بواسطة الف باى روسى ياد كرفته، ديكر عمرهاى عزيز خودشانرا بر سر اين نقوش بيمعنى 
ــرم كرديده كه ملل خارجه  ــند. الحق اين فقره خيلى مؤث ــوده، از عالم تربيت بى نصيب نمانده باش ــف ننم تل
بقصورات ما ملتفت كرديده و در فكر اصلاح آن و در پى ترقى ما بشوند و ما از اين فقرات غافل شده، هيچ 

اعتنا ننموده باشيم.
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ــى و تركى و عربى  ــى منتخب نموده، بجهت زبان فارس ــى و انكليس ــوى و روس   لهذا از حروفات فرانس
الف بائى تربيب داده و بالفباى رشدى موسومش نمودم. اكر چه در بادى نظر هموطنانم اين مطلب را حمل 
ــدوارم كه آنها هم بمطالب مزبوره  ــندى و خيالات واهيه خواهند نمود، ولى بعد از امحان نظر امي ــود  پس بخ

ملتفت كرديده و با من هم  رأى بشوند.
  دليل عمده بدشوارى الف باى ما واضحتر از اين نمى شود كه يك كلمه مثل (كل) (على) (كرم) را بچند 
ــاره طفل در ابتداى تعليم در اول صفحه  ــود هم معنى اش. بيچ ــور ميتوان خواند كه هم وزنش مختلف ش ج
ــود كه اين نقش را بايد  ــد تا اينكه در خواطرش ملكه مى ش كلمة (كل) را ميخواند كل يكروز زحمت مى كش
بر وزن مل خواند فردا در آخر صفحه همان كلمه را (كل) ميخواند بر وزن دل بعد از زحمت زياد ياد ميكيرد 
ــود ميماند معطل كه  كه اين نقش را بدو وزن خواند پس فردا در صفحة ديكر دچار همان يك نقش مى ش
ــه ميبيند كه معلمش ميكويد كه در اين جا بايد  ــش را در كدام يك از وزنهاى مزبور ادا نمايد. يكدفع ــن نق اي
ــش سال زحمت كشيده تا اينكه بمعانى كتب  ــل بيچاره طفل بايد پنج و ش اين نقش را كل خواند بر وزن ش
ــركاه در يك روزنامة و يا كتابى  ــت بخواند با همة اينها ه ــانيده بقرينة كلام الفاظ را درس ــت عمر نش دارائي

دوچار يك اسم غيرمأنوس مثل اسماء شهرها و ملتها و اسباب و آلات و ادويه جات بشود، ميماند معطل.
  حالا اسماء خارجه بماند بكنار. هيچ فراموش نميكنيم وقتى در تبريز در ميان دو نفر معلم مشهور نزاع 
ــن/ بجاى  ــد روش ــعر «هرآن بصركه بخاك درت نش اتفاق افتاده بود كه كلمة آزخ كه در مصرع آخر اين ش
ــيار قرار بر  ــت با فتح زاء معجمه بايد خواند يا بضم آن. بعد از مباحثة بس مقله فلك اندر و نهد آزخ» واقع اس
ــته شده آزخ بوزن آوخ جوشندكى كه بر  ــد كه بلغت رجوع نمايند. لغت را آورده ديدند كه در آنجا نوش اين ش

روى و اندام مردم پديد آيد.
  ملاحظه فرماييد بيچاره صاحب لغت بجهت عدم استعمال حروف مصوته براى درست ادا نمودن لفظى 
مجبور شده كه يك لفظ مشهورتر از آنرا پيدا كرده بآن شاهد بياورد همچنين صاحب قاموس صاحب مجمع 

البحرين و غيره غيره.
  سؤال ميكنم آيا بهتر آن نيست كه يكدفعه الف با را تصحيح و تكميل نموده، از اينجور اشكالات رهايى 

يابند.
ــم خود هم تعليم اطفال فرنكيان را  ــعور، ادعاى صعوبت الف باى خودمانرا نميكنيم. با چش   از راه عدم ش
ديده ام. اطفال فرنكى بجهت سهولت الف باى خودشان در سه چهار ماه بخواندن جميع كتب خودشان مقتدر 
كرديده، بعد شروع مى كند بيادكرفتن مقدمات علم هندسه و جغرافيا و تاريخ در پنج سالكى ميبينى كه طفل 
فرنكى مسئلة جمع و تفريق و ضرب و تقسيم را حل مى كند و از شهرها و ملتهاى مختلف دنيا خبر مى دهد، 
ــوارى الف باى خودمان در مدت هفت هشت سال، همين نوشتن و خواندنرا ياد  ــبب دش ولى بيچاره ماها بس
ــد  ــه داريم نه اطلاع از جغرافيا تا چه رس ميكيريم، بعد پى  تحصيل معاش خودمان ميرويم نه خبر از هندس

بعلم فزك و شيمى و غيره و غيره.
ــت كه يكدفعه نميتوان اينقدر كتب را ترك نمود و  ــت اس   تغيير دادن الف با چندان صعوبت ندارد. راس
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ــال تكليف نمود كه تحصيل را از سر كرفته بروند الف باى جديد ياد بكيرند؛ اين خيلى دشوار  بمردم كهن س
بلكه محال است، ولى منظور اينست كه بعيوبات و نقصان الفباى ما بزركان ملت ملتفت شده چارة بينديشند 
و هركاه باين فكر افتاده باشند، طريق اش خيلى آسان است، زيرا كه يا دولت باين فكر خواهد افتاد يا ملت. 
در صورت اولى طريق اش اين است كه يكسال قبل به جميع منشيان و ارباب قلم از دولت اعلان مى شود كه 
تا فلان مدت، همه اهل قلم بايد فلان الف باى را تكميل بياموزند و بعد از يك سال قدغن نمايد كه جميع 
ــود، چنانچه پطركبير  ــود، بايد بالفباى جديد تحرير بش مكاتبات دولتى و عرايض كه بديوانخانها داده مى ش
ــت الف باى اسلاو را بالف باى حاليه تغيير بدهد اينطور نمود و با كمال سهولت اجرا كرديد  وقتى كه ميخواس
ــورت ثانى اكر بزركان ملت همت نموده بخواهند باينعمل اقدام نمايند بايد بعضى كتابها كه بجهت  و در ص
ــطة اين الف باى جديد طبع نموده، اطفال را بياد كرفتن هر دو خط يعنى خط  ــت، بواس تعليم اطفال لازم اس
ــس طالب ياد كرفتن اينخط جديد هم خواهد شد، چنانچه خط  قديم و جديد وادارند و يقينا طفل از راه تجس
ــود، البته ضررى هم  ــجر را ياد ميكيرند. اكر از ياد كرفتن اين نقوش نو بجهت اطفال منفعتى حاصل نش ش
ــوند بدون شك به  ــنات اين وضع جديد مطلع ميش ــد. بعد وقتى كه آنها بعرصه ميآيند و از محس نخواهد ش
ترويجش خواهند كوشيد. بيست سال نميكذرد كه همة خطوط قديم منسوخ و مبدل بخط تازه خواهد شد.

  مرد بايد كه فكر پنجاه يا صد سال آينده را بكند و نكويد كه بعد از مرك من دنيا بجنهم در دول اروپا 
ــنك از فلان معدن تمام خواهد شد و يا صدسال بعد  ــيصد سال مثلا زغال س ــاب مى كنند كه بعد از س حس
ــد از حالا تدارك  اشرا كرده قدغن مى كنند كه ديكر زغال حمل ممالك خارجه  فلان جنكل خالى خواهد ش
ــانند كه در وقتش بكار  ــود و در عوض هر درختى كه از جنكل ميبرند يك درخت تازه در جاى آن بنش نش
ــيد كويا معلم خطاب مى كند باطفال كه اى عزيزان عمر را در دنيا  ــرقى بنظرم رس بخورد در يكى از كتب ش
بدو قسم منقسم نموده اند يكى عمر يكدولت و يا يك ملت و ديكرى اتباع آن دولت و افراد آن ملت است.
ــما كوتاهى و درازى آن در دست خداست و  ــت، مثل عمر من و ش آنكه عمر اتباع دولت و افراد ملت اس
غالبا زياده از هفتاد و هشتاد سال طول نمى كشد، اما عمر يكدولت و يا يكملت درازى و كوتاهى آن در دست 
ــت من و شما است. اكر ما عقل داشته باشيم و راه رخنه اش را مسدود  ــد؛ يعنى در دس اتباع و افراد آن ميباش
ــته در حين صحت يعنى صلح و آرامى بازدياد صحتش پرداخته و در  ــاير ملل محفوظ داش نموده از هجوم س
ــال بلكه سالهاى  ــش نماييم، ميتوانيم كه آنرا نه اينكه هزارس حين مرض يعنى جنك و غوغا بدفع آن كوش

سال سالم و بى خطر نكاهش داريم.
پس مرد عاقل آنست كه در قيد عمر هفتاد هشتاد سالة خود نشده و فكر خود را در سر استراحت اينمدت 

قليل صرف ننموده به حفظ و ترقى و دوام دولت و ملت خود كه غير فانى است، بپردازد.      
ــت كذرانيده ايم و بعد از ما هر  ــت، نكوئيد كه ما روزكار خودمانرا بهرنحو اس ــان ترقى مل ــس اى طالب   پ
ــد، بالمضاعف بايد در فكر عمر طويل المدت  ــخص چنانچه در قيد عمر قليل المدت خود ميباش چه باداباد. ش
دولت و ملت خود كرديده هركس بهر نحو كه از دستش مى آيد، به بقا و ترقى آن كوشش نمايد و ملاحظة 

مرضش را نموده، بمعالجه اش كوشيده، حقى بكردن آينده ها كذاشته باشد.



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

63

روزنامه اختر و تغيير خط فارسى/ كاظم استادى

ــد، اولا تربيت اطفال در كمال آسانى؛ ثانيا انتشار زبان ما در كل  نفعى كه از تغيير الف با حاصل خواهد ش
ــبب مراوده و مودت با ملل و دول خارجه  ــاب پوليتيك اولين س ــتان و غيره و اينفقره در حس ممالك فرنكس
ميباشد زبان فارسى از بسكه ظريف و شيرين است و اشعار موزون و آبدار زياد دارد همة مردم رغبت مى كنند 
ــراغ دارم كه بجهت لطافت و  ــه س كه آنرا ياد  بكيرند محض در تفليس بقدر صد نفر روس و فرنك و نمس
ــى را ياد بكيرند، ولى محض بجهت دشوارى الف باى و نبودن  ــعار ما طالب هستند كه زبان فارس نزاكت اش
حروفات مصوته در هيئت كلمه نميتوانند شروع بدلخواه خودشان نموده و كمال افسوس از غفلت ما باينفقرة 

عمده ميخورند و نهايت مذمت و ملامت را بملت ما مى كنند.
ــاله زياده بر اين كنجايش اين تفصيل ندارد. اميد از خيرخواهان و طالبان ترقى ملت آنست  بارى اين رس
ــه قول را  ــه بعرضهاى كمترين گوش داده و ما بين حق و خلاف را با انصاف غير بدهد هميش ــه بيغرضان ك

ملاحظه مى كنند، نه قائل را (لا تنظر الى من قال انظر الى ماقال) فرموده اند.
در اين ضمن الف باى رشدى را با كمال احترام پيشنهاد حضور آقايان و نيكخواهان نموده، توقع عاجزانه 
ــان  ــد، باظهار نمودن آن، منتى به بندة خودش ــان برس مينمايم كه اكر در اين خط جديد هم نقصانى بنظرش

كذاشته باشد.
آنچه در خصوص تغيير دادن الف با بخواطر كمترين خطور نموده بود، از راه مثال بمطالعة ارباب بصيرت 
ــانيدم. و اين را هم عرض ميكنم كه مراد من اين نيسـت كه الف باى اسـلامى حكما بايد بفلان  رس
خط مبدل بشـود، بلكه مقصود اصلى آنست كه حروفات و كلمات جدا جدا نوشته شده و حروفات 
ــت كه ما را بعقب  مصوتـه كامـلا بميـان حروفات صامت مندرج بشـوند كه مصدر جميع معايب اينس

انداخته، و السلام.

5. [سواد تعليقة شيخ الاسلام قفقاز] 
سال هفتم 19 صفر 1298 (شماره 5) ، مطابق با 2 بهمن 1259.

ــته بوديم كه عاليجاه مجدت و نجدت، همراه آقا ميرزا رضا نايب  ــخهاى اختر نوش ــتر در يكى از نس پيش
ــلام، رسالة الف بايى  ــولكري دولت علية ايران مقيم تفليس در باب اصلاح حروف اس و ترجمان جنرال قونس
ــالة مذكور را در اختر نيز براى اطلاع همكان نقل نموده بوديم. اكنون اطلاع  ــت و مقدمة رس ترتيب داده اس
ــتطاب عمده العلما و  ــالة مذكور را خدمت جناب مس ــخه از رس حاصل كرديم كه عاليجاه مومى اليه، دو نس
المجتهدين مرجع الاسلام و المسلمين آقايى شيخ الاسلام قفقاز فرستاده، رسالة مذكور در نظر انور حقايق 
ــلام را بموجب تعليقة كه  ــن قبول يافته، لزوم اصلاح الفباى اس منظر آنجناب ـ اطال االله بقاء ـ موقع حس
ــاى خود كه در  ــته، تصديق و مؤلف مومى اليه را باصابت راى و تصور بلند رس بعاليجاه مومى اليه مرقوم داش
ــت، مورد تحسين و آفرين فرموده اند. سواد تعليقة آنجناب را كه در اين خصوص مرقوم  اينباب بكار برده اس

فرموده اند، از جاى معتبرى بادارة اختر رسيده بود، اينك در ذيل عينا صورت آنرا مينويسم.
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(صورت مكتوب)
(بخدمت آقا ميرزا رضا نايب و مترجم جنرال قونسولكري اعلا حضرت شاهنشاه ايران در تفليس خواهد 

رسيد)
  مكتوب شريف آنجناب با دو نسخه از رسالة كه در خصوص اصلاح حروف هجا يعنى الفباى مسلمانان 
ــت  ــولم فرموده بودند، وصولم كرديد آنرا از اول تا آخر ملاحظه كردم. اين معلوم اس مرقوم و مطبوع و مرس
كه موافق قواعد هندسى، هر قسم شكل نقشى بر كيفيت مميزه كه عارض صورت انسانى مى شود، ميتوان 
ــت، الآن جميع آنها در خطوط اهل اروپ، بعضى در بعضى موجود و  ــيكه آنجناب بقلم آورده اس داد و نقوش
مستعمل است. فى الحقيقه اشكال نقوش عليهذه لزوميت ندارد و همان نقوش بخط الفبائيى بسيار مناسبت 
دارد. اما دلايلى كه در باب لزوم اصلاح الفباء مسلمانان اقامه فرموده بودند، مرا بسيار خوش آمد و مسرورم 
ساخت و بر آن فخر و مباهات كردم و بخيال آنجناب تشكر نمودم كه مطالب را خوب فهميده است. بالكليه 
ــريكم، لكن چه فائده. اولا آحاد ملت ما عموما و ثانيا علماى ملت ما خصوصا در  در آن خيال با آن جناب ش
ميان نقوش و الفاظ و معانى فرق نكذاشته بلكه همه را يك چيز اعتبار كرده اند. بمجرد اينكه اشكال حروف 
و صورت نقوش آنها تغيير يافت، فرياد ميزنند كه دين از دست رفت و مذهب نابود كشت قرآن و كتاب تغيير 
يافت و نميدانند كه الفاظ و معانى قرآن و كتاب تغيير نيافته است، بلكه آنچه تغيير يافته است، همين اشكال 
نقوش حروف است. الفاظ و معانى چيز ديكر و صورت و اشكال حروف چيز ديكر است. تغيير نقوش حروف، 
مستلزم تغيير الفاظ و معانى نيست. موافق شرع انور بتغيير الفاظ و معانى راهى نيست، ولى اشكال و حروف 
ــود، الفاظ و معانى در جاى خود باقى است و هركز با شرع انور مخالفت ندارد. چه چاره با  ــته ش بهر طور نوش
ــته يا نفهميده و يا عمدا همان فرياد را خواهند زد. چه توقع ميتوان كرد از يك قومى كه  همة اينها يا ندانس
ــند. واى بر احوال ملتى كه لام آن منقلب به يا شده است و مرك  باد بر آن علما كه عين  ــد بى روح باش جس

آن منقلب به ظا است، والسلام.                                                            ( امضا )
( شيخ الاسلام آخوند احمد حسين زاده )

6. [ نامه اول لطفعلى تبريزى به اختر]
سال دوازدهم 2 ربيع الااول 1303 (شماره 21) ، مطابق با 18 آذر 1264.

ــت، چون مبنى بر خيرخواهى ابناى وطن بود، عيناً در  ــيده اس ــت كه از تفليس بادارة اختر رس ( ورقه ايس
ذيل نوشته مى شود. )

ــلمانان كه  ــى محترم روزنامة كرامي اختر بعد الالقاب در ترغيب و تحريص اتحاد مس خدمت جناب منش
مطلبى است بسيار عالى و كارى است بسى خوب و مرغوب و مطلوب و ممدوح كل عقلا و ارباب دانش و 
ــنه اش در كمال وضوح مشهود و محسوس اين بنده حقير را حظ و نصيبى  بينش و منافع كثيره و نتايج حس
نيست منوط و مربوط بتوجهات كاملة بزركان دولت و دين و اركان و اعيان و عقول سليم و اصحاب خبرت 
و بصيرت و آكاهان رموز پوليتيك و دپلوماتهاى طرفين است. و همچنين استكشاف منافع راه آهن و تعمير 
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طرق و شوارع و تعميم معارف و علوم و صنايع و فنون و توسيع تجارت و زراعت و غيرهم كه تماماً اسباب 
ــت، دور از وظائف اين بندة بيمقدار است «هر كس بجهان خرمئ  ثروت و ترقى و مكنت و خوش بختى اس

پيش كرفته / ما را غم آن ماه پريچهره تمام است».
ــده  ــان در خاطرم جاى كير ش  بنده را هم غصه و ملال اطفال وطن خود فرا كرفته و بطورى هم و غمش
كه آنى نمى توانم خود را از خيال آن بيچاركان غافل بسازم. و درحقيقت جاى چه افسوسها كه نهال عمر آن 
ــان افسرده و پژمرده و بلكه بى روح و مرده ميكذاريم و هزاران هزار اطفال  ــيده كأن باغ انس را بچه س نورس
شيرين زبان را در كنج اين ويرانهاى وحشت افزا و ملامت آور كه اسمش را مكتب كذارده ايم اسير و دستكير 
اين آخوند مكتبهاى بى سواد بى تربيت كرده روح لطيفشان را به الفاظ و كلمات مشكل و غير مأنوس بيفائده 
ــم ضعيفشانرا با چوب و فلك آخوند سخت دل بيمروت خسته و شكسته ميداريم. و بعد يازده  مجروح و جس
پانزده سال زجر و عذاب نتيجة كه از ايشان حاصل مى كنيم همان خواندن ايشان ليلى و مجنون و داستان 
ــودى) در همين شبها جائى مهمان بودم طفلى داخل  ــيرين است. (افسوس كه افسوس ندارد س فرهاد و ش
شد در لباس مكتب نظامى از سنش سؤال كردم پانزده كفت كفتمش چه ميخوانى كفت اصول دين تذكرة 
ــلات علم هيئت مشاقى تواريخ علم حساب كبرى زبان فرانسه زبان آلمان  ــى صرف و نحو رومى مراس روس
ــى تعجب كرده كفتمى شايد اسم اين علوم را بلد شده و در مقام امتحان در خواهد ماند خواستم بعض  نقاش
ــت و نحوى تكلم مى نمايد كه بنده را ياراى سؤال و جواب با او نيست  ــؤال از او نمايم ديدم بطورى داراس س
ــاله كه بدين پايه در مراتب تحصيل ترقى كرده و داراى  ــا كنيم به بينيم كه اين طفل پانزده س حال تماش
اين همه علوم شده و مى شود. از چيست؟ و چرا اطفال ما تا بيست سال و بلكه سى سال ميخوانند ودر آخر 

چيزى نميدانند از چه! 
ــد طريق ترقى اطفال  ــد بدون هيچ تاملى خواهد كفت. كه س ــنة باش هر كس را كه اندك تنبهى در الس
ــت. كه آن بيچاركانرا باينطورها مبتلاى زحمت و مشقت  ــلمانان جز اشكال و صعوبت الفباء حاضر نيس مس

نموده و عمرشانرا بباد فنا مى دهد.
پس براى هر كسى كه اندك درد وطن داشته باشد. و رحم در حق اين اطفال بيكناه بايد يكدقيقه بيشتر 
ــهيل آلت تحصيل اطفال مسلمانان مدتها اوقات عزيزشان در راه تحصيل همين الفبا صرف مى شود.  در تس
ــان  ــقت و رنج و تعصب بى حاصل را از روى خاطر ايش قدم همت بيش نهاده و اين يار كران زحمت و مش
بردارد. از دست امثال اين بنده جز آمين كفتن چيزى بر نمى آيد، مكر منوط بتوجهات عاليه و كافية بزركان 
ــلام است كه بنظر رحمت و رأفت بحال اين بيچاركان توجهى فرمايند؛ لهذا استدعا ميكنم  دين و دولت اس
ــهيم  كه كاهى اين مطلب را براى اخطار در صفحات اختر بموقع تذكار بياوريد كه در ثواب اين كار خير س
ــنة آن در دنيا و آخرت براى شما عايد كردد. «كنونت كه امكان كفتار هست»  ــريك بوده و ثمرات حس و ش

/ بكو اى برادر بلطف و خوشى» 
           امضا / منشى اول جنرال قونسلكرى تفليس لطفعلى تبريزى
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7. [ نامه دوم لطفعلى تبريزى به اختر ]
سال دوازدهم 9 ربيع الاول 1303 (شماره 22) ، مطابق با 25 آذر 1303.

( كاغذ دومى است كه باداره رسيده، بملاحظة سودمند بودن آن بعالم اسلاميت، عيناً در ذيل مى نكاريم.)
هفته كذشته در خصوص اصلاح الفباى اسلام و استخلاس اطفال مسلمانان از قيد اين رنج و بلا عرض 
ــده و  ــكالات بى نهايت ش نموده بودم اكنون هم براى توضيح نقصان و عيوب آن كه موجب صعوبت و اش
علاوه بر تضييع عمر اطفال مسلمانان باعث عمده بر عدم ترقى اهل مشرق زمين كرديده است برخى را از 
تحقيقات خود بمقام و اظهار بر ميآرم بنده را در ايام طفوليت كه بمكتب ميرفتم بسرعت فهم و تندى ذهن 
ــوق و ذوق داشتيم چنانكه يكروز در رفتن مكتب چون ساير اطفال تكاهل  ــوند و بتحصيل هم خيلى ش ميش
ــانزده ماه ختم كرده و مورد هزار تحسين و آفرين شدم در  ــت ش نميورزيدم با وجود اين قرآن مجيد را درس
ــة از اين ختم و زحمت و صرف عمر، فايدة بتحصيل بنده مترتب نبود؛ يعنى بعد از فراغت از  ــه برينوج حاليك
ــتان در مى ماندم. سهل است كه يكسطر از كلستان را در مدت ده  ــطر از كلس قرائت آن، باز در خواندن يكس
روز درسم ميدادند و پنجروز متن، پنجروز معنى و حال قريب بيست و پنجسال است كه بخواندن و نوشتن 
ــغولم و مخصوصاً در عتبات عاليات سالها تحصيل كرده ام، با وجود اين وقتيكه بحاصل تحصيل اينهمه  مش

سالهاى دراز نكاه ميكنم، باز چيزى در بساط نمى بينم و در مقابل يكطفل خارجه در ميمانم. 
ــعور است؛  ــايد بعضى از آقايان در اظهار خودنمايى از روى عجب و تكبر بكويند كه عجب بى ش اينجا ش
ــان عرض ميكنم كه نه تنها بنده بلكه خود...... هم در مقام مباحثه از يك طفل  اما براى اطمينان قلب ايش
صغير عاجز خواهند ماند. بارى بعد از سى سال تحصيل، اكنون هم خيلى كتب را از عربى و فارسى نمى توان 
بخوانم، بلكه در عوض اينكه صاحب علوم چند باشم كاهى در خواندن همين كلستان و حافظ هم كه شب 
روز در دست و زبان است لكنت و صعوبت دست مى دهد سبب اينهمه عجز و قصور از چيست اكر در استعداد 
ــت كه همه درين عجز و قصور با بنده شريكند زيرا كه هيچيك از فضلا و علما و از باب  ــخصى بنده اس ش
كمال نيست كه بخواندن جميع كتب دارا باشد و يا در خواندن يك سطر از نثر با نظم عربى با فارسى معطل 
ــد باطفال بيچاره. پس بدين دليل بيقين ميتواند دانست كه عجز و قصور در  ــكال نيفتد تا چه رس نماند و باش
ــتعداد نمى توان شمرد و حال آنكه استعداد فطرى اهل  ــتعداد اشحاص نيست و كرور كرور مردم را بى اس اس
ــت كه با وجود اين الفباى ناقص و معيوب كه  ــكار اس ــرق زمين بهزاران دليل بر همه كس واضح و آش مش
ــته اند. پس بدلايل واضحه،  ــده، باز خود را بدين پايه نكاه داش ــه طريق جميع ترقيات ش بدون هيچ ريبى س
ــود كه جميع نقصان و قصور در الفباى مسلمانان است، لاغير. اكنون نظرى هم بالفباى خارجه  معلوم مى ش

و سهولت تحصيل آن نمائيم.
بعد از بيست و پنجسال صرف عمر خود حاصل تحصيل بنده همان است كه عرض كردم. اما بعد از اندك 
ــت كه نتوانم در كمال سلامت بخوانم سهل است  ــه، حال كتابى درين زبان نيس مدتى تحصيل زبان فرانس
ــتن الفبا كه در ظرف يكهفته  كه الفباى خارجه را طورى ترتيب داده اند كه هر طفلى بعد از خواندن و دانس
دست خواهد داد بدون هيچ اشكال بخواندن جيمع كتب خودشان دارا مى شود؛ اما الفباى مسلمانان را طورى 
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ــال باز در خواندن يك كتاب بسيار آسان اشكال بهم ميرسد علاوه بر  ــى س ترتيب داده اند كه با تحصيل س
ــاهد و بينه عرض دارم كه بعد بتدريج  ــلاميه هم با ش ــكيل نقصان و عيوب الفباى اس دلايل خارجه در تش
معروض خواهم داشت.                               امضا / منشى اول جنرال قونسلكرى تفليس لطفعلى تبريزى

8. [ مقدمه كتاب گلستان ميرزا ملكم خان ]
سال دوازدهم 1

از چند سال به اين طرف، در باب لزوم اصلاح الفباي اسلام كه عموم دانشمندان ملل اسلاميه در آن باب 
متفق القول و متحدالافكارند، در صفحات اختر، خيلي مطالب نوشته شده. هركس در امر اصلاح آن كه تعليم 
ــاير ملل متمدنه دچار اشكالات مي دارد، چيزي نگاشته است. اداره اختر به  ــلاميان را نسبت به س و تعلم اس
ملاحظه تعميم يافتن مطلب در نزد خردمندان اسلام، از نگارش مطالب مذكوره به وجهي دريغ و خودداري 
نكرده و خود مستقيماً بجز امر لزوم اصلاح آن كه كمال نقصانيت را دارد، بيان رايي ننموده، پيوسته آرزومند 
ــلام اساساً نگهداشته شده، در فروعات آن  ــود كه الفباي اس اين بود كه امر اصلاح طوري به عمل آورده ش
ــلام را به كمال خوشوقتي  ــود. اكنون عموم هواخواهان ترقي و تمدن و معارف اس اصلاحات به كار برده ش
مژده مي دهيم كه اين مقصود به اهتمام بلند جناب جلالت مآب جل اكرم ناظم الدوله، پرنس ميرزا ملكم خان، 
ــفير كبير دولت عليه ايران مقيم لندن كه به اقتضاي معارف پروري و وطن دوستي و ترقي خواهي از زمان  س
ــرفت تعليم و تعلم و ترويج مطبوعات و انتشار علوم و فنون  ــهيل تحصيل و پيش دراز بدين نقايص كه از تس
است، پي برده، همت به امر اصلاح و كمال آن گماشته بودند، حاصل گرديده است. چنان كه پس از اصلاح 
ــتان نيز به اين حروفات در لندن چاپ و چند نسخه از آن را هم به ادارة اختر  ــلاميه، كتاب گلس حروفات اس

فرستاده اند كه در نهايت خوبي و مرغوبي است. 
تغييري كه در وضع حروفات داده اند، جز اين نيست كه حروف متصله را كه سبب عمده نيز در اعِراب و 
حركات به عمل آورده اند كه هر شخص به اندك تاملي در مقدمه [كتاب] كه قوائد خواندن را بيان مي كند، 
ــط خوانده، محتاج به قرينة كلام و حدس  ــهولت صحيح و بدون غل ــد هرگونه مطلب را در نهايت س مي توان

خود نباشد.

9. [ نامه ميرزا نجفعلى خان به اختر ]
سال دوازدهم 24 جمادى الثانى 1303 (شماره 37) ، مطابق با 10 فروردين 1265.

ــلطان حاجى ميرزا نجفعلى خان سر كاتب اول و باش ترجمان سفارت  ــت كه سركار معتمد الس رقعه ايس
كبراى دولت عليه ايران نوشته اند.

1. اين مطلب را در سى دى دوره روزنامه اختر كه توسط كتابخانه مجلس شوراى اسلامى منتشر شده، نيافتم. بنابراين 
آنچه موجود است از مقاله «اختر و اصلاح خط و الفباي فارسي»، منوچهر بختياري، نقل مى كنيم.
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(كرامى مدير اختر را زحمت ميدهم)
ــلاميان بود در ضمن بيانات اختر سابقا شرحى نوشته بود و مشعر  كه در خصوص اصلاح خط حالايى اس
ــتطاب ناظم الدوله هم  ــت . و جناب مس ــيار دارد و محتاج اصلاح اس بر اين بود كه خط حالايى معايب بس
خطى را اختراع كرده و كتابهاى چند بهمان خط بچاپ رسانيده اند در نزد صاحبان علم و آكاهى موقع قبول 
ــت. پارة چيزها ذكر مى شود كه كويا بجاى اينكه اين خط و حروف و صاحب اين خط و  ــين يافته اس و تحس
حروف را حامئ اسلام بايد بدانند ما حى اسلام مينامد اكر چه پرداختن بسخنان اين قسم اشخاص و نقض 
ــخاص از مطلب دورند و بعضى هم مسموع الكلمه در  ــت، لكن چون اين اش و ابراز در كلية مطلب لازم نيس
ــخنان نسنجيده در قلوب ضعفاى  ــت اينكونه س ــلاميان اتفاق افتاده اند و بدين جهت دور نيس ميان عوام اس
ــباب تاثيرى بشود مناسب ديدم بواسطة روزنامة شما ايشان را همين قدر يادآورى كنم كه سخن را  عوام اس
ــخنى كه عقلا و هوشمندان روى زمين بايشان بخندند. خط و حروف حالايى  ــنجيده نكوييد و نكوييد س نس
يا غير حالايى و همچنين لغات و السنه بهيچ وجه مدخليت بامور دينى و مذهبى ندارد. عين (سخن كز بهر 
حق كويى چه عبرانى چه سربانى) راست است شما در يكفقره مسامحه كرده ايد كه مردمرا ملتفت نكرده ايد 
كه اين خط و حروف را خط و حروف اسلام نبايد ناميد نهايت اين است كه صاحب اسلام در زمان خويش 
ــداول در ميان ملل متجاورة خود ديد و بهمان خط تحريرات جارى كرديد اكر حال خود صاحب  ــى را مت خط
ــند، يقينا تصديق خواهند فرمود همين بياناتى را كه در لزوم اصلاح خط و حروف بميان  ــريعت حاضر باش ش
آورده مى شود، جناب ناظم الدوله هم شرحى در مقدمات كتاب كلستانى كه باين خط چاپ كرده اند تفصيلى 
ذكر مى نمايند و در اين مقام سخن بسيار است، لكن مكتوب كرامى كه اين روزها يكى از بزركان ملت كه 
از اجلة علما و محققين هستند بعنوان بنده مرقوم و در اين ضمن اشعارى بدين فقرات فرموده اند خوش دارم 
همان عبارت مكتوب جناب مستطاب معظم را از آن مكتوب استخراج كرده، براى شما بنويسم كه در ضمن 

روزنامه درج بفرماييد. زياده چه زحمت دهم.
ــدند و معايب بر او ثابت كردند و همه را الفبا كفتند و  ــود در اختر به الف  و با خيلى متوجه ش عرض مى ش
ــم الفباء اسلام نيز بمقام اصلاح برآمدند و بر مسلمين تبريك كفتند. حيف در اين مدت كسى  ــتند و باس نوش
ــت ملقب كنند، زيرا كه مؤسس اسلامرا همه ميداند  ــلام نبايس ــم اس نكفت كه در اين مقامات الف با را باس
امى بود و اين الفبا را او نياورده قبل از بعثت و قبل از ولادت حضرت ختم رسل مثل ساير چيزها اين الف با 

معمول و متداول بود و در عالم خيلى چيزها بود كه عيب و نقصان داشت؛ اين هم يكى از آنها باشد.
در اختر كاهى ديدم نوشته بودند از هزار سال باينطرف، كسى ملتفت اين عيبها نبوده. اين عبارتها تماما 
ــلام و مسلمانان سخن باب  ــندكان محض خوشنودى از عيب جويى باس ــى است كه نويس ــهو ناش از آن س
(حب الشئ يعمى و يصم) از اين نكتة واضح غفلت كرده، كويا چنان خيال نموده اند كه محمد بن عبداالله ـ 
ــس بوده و چيز ناقص و معيوبى آورده و او ميان اسلاميان معمول  ــلامه عليه ـ الف با را  مؤس صلوات االله و س
ــته كه  ــلمانان كذاش ــلام نيز در اينمدت ملتفت نبوده، حالا بعضى آمده منتى بمس كرده حكما و علماى اس
ــدارد يكى هم تبريك مى نمايد. هيهات عجب از مطلب دور افتاده اند و از مقصد  ــن عيب و نقصان را برمي اي
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ــورش و غوغا در هر طرف و خونريزيها و  ــكه با همه اختلال و انقلاب وضع عالم و ش مهجور مانده اند، كيس
لشكركشيها و آنهمه مشاغل خطيره و اختلافات خيالات به تنهايى اين قسم شرايع و سنن بياورد و در اندك 
ــكلات نمايد در اختراع  ــمها حل مش وقتى بايندرجه بمعانى و حقايق بپردازد و از معقولات بار يك اين قس
ــت. حكمت مقتضى اين  ــد، ولى بادله كه در جاى خود معين اس ــروف، هركز او را واماندكى نمى ش ــور ح ص
ــاند و با نقش و صورت خويشتن را آشنا نكند  ــد و خود را با تحرير و كتابت نشناس بود كه آنحضرت امى باش
ــاطير  ــتى باين چيزها نزده كه خارج از مقصود او بوده با وجود اين بقرآن كفتند (ان هى الا اس بآنجهت دس
ــت اصلاح  ــت آن حضرت وظيفة خود نميدانس الاولين) و مثل الف با در عالم خيلى چيزها بود كه عيب داش
ــد  ــازند و كم كم آنها اصلاح مى ش كند و مصلحت وقت نبود كه مردم وقت خود را باين چيزها مصروف س
ــى و بدى مداد و قلم و كاغذ و قلمتراش مثلا  ــد مثل خوب ــن قبيل خيلى چيزها بود اينهم از آن جمله باش اي
ــتند .  ــتخوان و تخته و كرباس مثلا مى نوش آنوقتها بعض نقصانات و عيبها بود يك وقت خطوط را روى اس
ــت كه ابدا باين خط آشنا نيست و بسا غير مسلم است. كه  ــا مسلم اس ــلاميت ندارد بس اينها دخلى بعالم اس

خط او همين خط مى باشد.
ــلاميت است، لازم بود اجمالا مردمرا ملتفت سازد و او خود  ــه حامى عالم اس   در هر حال اختر كه هميش
بنويسد (اى مكس عرصة سيمرغ نه جولانكه تست) اين فقير در حسن خط و سبك جديد جناب اجل ناظم 
ــيار خوب اختراع كرده و چندان تغييرى هم ندارد كه  ــيار بس الدوله حرفى ندارم انصافا آن طرز مرغوبرا بس
ــقت باشد و الحق بسيار زحمت كشيده و چيز قطعة مرغوبى بدست آورده  تعليم و تعلمش ماية زحمت و مش
ــنديدم و كفتم: «اين كلستان  ــتان فرستاده بودند ديدم و بسيار پس ــب نمونه بدوس ــتانى را كه بر حس و كلس

هميشه خوش باشد».
ــلطان حاجى ميرزا نجفعلى خان و جناب مستطاب ...... نوشته اند،  ــركار معتمد الس (اختر) : فقراتى كه س
ــته ايم،  ــلام نوش ــت و از اينكه ما غفلت نموده تا حال الفبا را بنام الفباى اس همكى صحيح و مطابق واقع اس
ــاب ناظم الدوله را ناقص  ــت حضرات معترضين، خط جديد جن ــامح در تعبير و الفاظ اس محــض از بابت تس
ميدانند. كويا خود آنجناب هم تصريح اينمطلب نموده اند و بديهى است هر اختراعى در اول لابد نقصى دارد. 
ــانهم با كمال نقايص آن پردازد يا آنكه بطور ديكر بمقام اصلاح برآيند. و كويا از جملة اعتراضات  بايد ايش
ــتن اشكال دارد و به جهت نوشتن يك كلمه در مقابل خط متداول  ــت كه اين خط جديد را نوش اين بوده اس

حركات دست لازم است.
  معلوم است از اين فقره غفلت دارند كه همه ملل را خط دو كونه است: يكى بجهت طبع كتب و تسهيل 
ــهيل كتابت و  ــت كه بجهت تس ــت . ديكرى خط تحريرات اس خواندن و ياد كرفتن كه با حروف منفصله اس
متصل است و بتغيير هيئت حروف چاپى. در هر حال ما هواخواه اصلاح خط و لزوم تسهيل تعليم و چكونكى 

اصلاح و تعميم آنرا موقوف بهمت بزركان ملت و دولت ميدانيم.
كتابنامه:

آخوندزاده، فتحعلى، بيوغرافى.
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آخوندزاده، فتحعلى، نامه به وزير علوم، تفليس، 1285 ق.
آدميت ، فريدون ، انديشة ترقى  و حكومت  قانون ، تهران ، 1356ش .

آدميت ، فريدون ، انديشه هاي  ميرزا آقاخان  كرمانى ، تهران ، 1357ش .
آرين پور، يحيى، از نميا تا روزگار ما، زوار، تهران 1387.

آرين  پور، يحيى ، از صبا تا نيما، تهران ، 1354ش .
ابراهيمى، مهرداد، «تحليل محتواى 2 شماره آغازين روزنامه اختر»، مجله ياد، سال 23، زمستان 1386، 

شماره 86، ص ص 274-273
ارفع الدوله، پرنس رضا دانش تبريزى، رساله رشديه در خط فارسى، استانبول، 1879 م.

استادى، كاظم، دانشنامه خط فارسى، قم 1390.
استادى، كاظم، كتابشناسى خط فارسى، قم 1390.

اعتمادالسلطنه ، محمد حسن ، روزنامه خاطرات ، تهران ، 1345ش .
افشار، ايرج، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، تهران، 1356.

افشار، ايرج، «اسنادي از فعاليت آزادي خواهان ايران در اروپا و استانبول در سال هاي 1326 تا 1328». 
امين رياحي، محمد، نفوذ زبان و ادبيات فارسي در قلمرو عثماني، تهران، 1350.

بامداد، محمود، شرح  حال  رجال  ايران ، تهران ، 1371ش .
براون ، ادوارد، تاريخ  ادبيات  ايران ، ترجمه رشيد ياسمى ، 1329ش .

ــى ، تهران ،  ــروطيت ، ترجمه محمد عباس ــخ  مطبوعات  و ادبيات  ايران  در دوره مش ــراون ، ادوارد، تاري ب
1337ش .

برزين، مسعود، شناسنامه مطبوعات ايران از سال 1215 تا 1357، تهران، انتشارات بهجت، 1371، ص 35.
تربيت ، محمدعلى ، دانشمندان  آذربايجان ، تهران ، 1314ش .

خان  ملك  ساسانى ، احمد، يادبودهاي  سفارت  استانبول ، تهران ، بابك 1345ش .
خان ملك ساساني، احمد، «سياست گران دوره قاجار»، تهران، 1352.

خسرو شاهى، سيد هادى، «روزنامه اختر و سيد جمال الدين اسد آبادى»، كيهان انديشه، بهمن و اسفند، 
1372، شماره 52، ص 136.

ــماره  ــدى، «نقش دولت و مردم در اقتصاد از نگاه روزنامه اختر»، فرهنگ اصفهان، ش ــى، عبدالمه رجائ
21، پائيز 1380، ص 64.

رئيس نيا، رحيم، ايران و عثماني در آستانة قرن بيستم، 3 جلد، 1374.
سرداري  نيا، صمد، مشاهير آذربايجان ، تبريز، انتشارات  ذوقى .

سعيدي سيرجاني، وقايع اتفاقيه، گزارش خفيه نويسان انگليس، تهران 1361.
سياح، حميد، خاطرات حاج سياح يا دورة خوف و وحشت، به تصحيح سيف االله گلكار، تهران، 346.

صالحيار، غلامحسين ، چشم  انداز جهانى  و ويژگيهاي  ايرانى  مطبوعات ، تهران ، 1355ش . 
صدرهاشمى ، محمد، تاريخ  جرايد و مجلات  ايران ، تهران ، 1363ش .

صفايي، ابراهيم، اسناد سياسي دوران قاجاريه، تهران، 1346.
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عباسى، مسلم، «تأثير روزنامه اختر بر پديده قانون خواهى در انقلاب مشروطيت»، فصلنامه ياد، شماره 
85، پائييز 1386، ص 107.

غروي، محمود، فهرست اسناد تاريخي ايران در آرشيو صدارت عثماني در استانبول، تهران، 1357. 
فرمانفرماييان، حافظ، خاطرات سياسي ميرزا علي خان امين الدوله، تهران، 1341.

فرمانفرييان، حافظ، سفرنامه حاجي پيرزاده، (2 جلد) تهران، 1342.
كربلايي، شيخ حسن، قرارداد رژي 1890 ميلادي، تهران، 1361.

كسروي ، احمد، تاريخ  مشروطه ايران ، تهران ، 1344ش .
كمالي طه، منوچهر، انديشه قانون خواهي در ايران سدة نوزده، تهران، 1353.

كهن ، گوئل ، تاريخ  سانسور در مطبوعات  ايران ، (2 جلد)، تهران 62 و 1360ش . 
كيومرث قرقلو، «ايرانيان استانبول» ـ كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره 49 ـ آبان 1380.

الگار، حامد، «ميرزا ملكم خان» ترجمة جهانگير عظيما و مجيد تفرشي، تهران 1369.
گلزاري، مسعود، سفرنامة ميرزا محمدحسين حسيني فراهاني، (1303ـ 1302 هـ. ق) ، تهران 1362.

محيط طباطبايى ، محمد، تاريخ  تحليلى  مطبوعات ، تهران ، 1366ش .
مراغه اي، زين العابدين، «سياحت نامة ابراهيم بيك» به كوشش سپانلو، تهران 1364.

ميرزا يوسف مستشارالدوله، يك كلمه، پلي كپي، تهران، 1325.
ناصرالدين، پروين، تاريخ روزنامه نگاري ايرانيان و ديگر پارسي نويسان، جلد اول و دوم، چاپ اول، 1377.
ناصرى، يوسف، «گفتگو با دكتر غلامرضا وطن دوست»، روزنامه اختر: روزنامه معتدل، مجله ياد، سال 

23، زمستان 1386، شماره 86 ص 52-51
ناطق ، هما، مقدمه  بر روزنامة قانون  ميرزا ملكم  خان ، تهران ، 1355ش .

ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان»، تهران، 1362.
نصر، عباس، آزادى، «قانون و مجلس در روزنامه اختر»، مجله ياد، سال 23، زمستان 1386، شماره 86، 

ص 101
نفيسي، محمود، «روزنامه هاي فارسي منتشر شده در خارج ايران» مجلة سخن، شماره ده و يازده، سال 

24 دي و بهمن 1354.
نواب صفا، اسماعيل، سفرنامة فرهادميرزا معتمدالدوله، تهران، 1366.

____، اسناد ملكم خان در كتابخانه ملي پاريس. 
____، دورة روزنامه اختر.

____، گزيده اسناد سياسي ايران و عثماني، 7 جلد، تهران، 1375ـ 1369.
____، مجلة «گنجينة اسناد» چاپ سازمان اسناد ملي ايران.

____، «نامه هاي تبعيد ميرزآقاخان كرماني به ملكم خان»، مجله بررسي هاي تاريخي. 


